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ن  و ن భ د ود ی پرو৯ده دوم  اୀر ৘ १ا ਉਯ یජࣣࡶஃ اਚیلمل  

ࢋ دوم(  ور  ج࢑ارجاع ห د ࣥਬ(  
   دكتر محمدخليل صالحي
  مجيد صادقي جعفري

  چكيده 
بـا گـسترش دامنـه      .  آغـاز شـد    2002جنگ داخلي در دارفور سودان اواخـر سـال          

فـت و   بحران انساني شـدت گر     ميها به حوزه مناطق مسكوني و افراد غير نظا         درگيري
شوراي امنيت پس از صدور چند قطعنامه نهايتـاٌ         . شوراي امنيت را به واكنش واداشت     

از مجموع . المللي ارجاع نمود   وضعيت دارفوررا به ديوان كيفري بين      1593در قطعنامه   
پرونـده  ، چهار پرونده تشكيل شده در ديوان در مقام رسـيدگي بـه وضـعيت ارجـاعي        

، زيرا شـعبه مقـدماتي ديـوان در ايـن پرونـده      شود؛ ترين پرونده محسوب مي    دوم مهم 
ابتدا دستور جلب رييس جمهور كشور سـودان را بـه اتهـام جنايـات عليـه بـشريت و                    

در . زدايي صادر كـرد     جنايات جنگي و سپس دستور جلب ديگري به اتهام جنايت نسل          
و سـپس   المللـي     فرايند ارجاع وضعيت دارفور سودان به ديوان كيفـري بـين          ،  اين مقاله 

بررسـي  . فرايند تحقيق و تعقيب تا صدور دستور جلب دوم بررسي و نقد شـده اسـت               
بـا  ،  شيوه ارجاع  دهد  نشان مي ،  فرايند ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت به ديوان        

انديـشانه دارد و بـه لحـاظ          ملاحظات سياسي در هم آميخته و رنگ و بـويي مـصلحت           
هـاي   جا كـه منـافع قـدرت    ت به خصوص آنعملكرد گزينشي اعضاي دايم شوراي امني  

گـاه   المللـي را بـه قربـان        عدالت كيفري در سطح بين    ،  بزرگي چون امريكا در ميان است     
گرچـه شـيوه تحقيـق و تعقيـب در ديـوان از يـك         ،  رو  از اين . است  تبعيض گسيل داشته  

 بـه لحـاظ تبعـيض در        ،  دهـد   موشكافانه و كاملاً تخصصي خبر مي     ،  دادرسي منصفانه 
المللـي را تـسكيني    وجـدان بـين  ، هاي مـشابه  اع يك وضعيت و عدم ارجاع وضعيت  ارج

گذارد و در نتيجه عدالتي       پاسخ مي   ديدگان مشابه را بي     خواهي بزه   تظلم،  ناقص بخشيده 
بررسـي فراينـد تحقيـق و تعقيـب پرونـده دوم از دو         . كـشد   تبعيضي را به تصوير مـي     

ــيح و تثبيــت زمــان اســتفاده از  نخــست تن. دســت آورد مهــم قــضايي حكايــت دارد  ق
 در مراحـل   بدون هيچ شـك معقـول     و  قرائن اساسي   ،  قرائن معقول معيارهاي سه گانة    

 ودوم فرض وصف گستردگي و شدت اعمال موضوع         دادرسي و اتهامات، تأييد   تحقيق
   .  اي براي جنايت نسل زدايي ماده شش اساسنامه به عنوان عنصر زمينه

 
  . دستور جلب، سودان، دارفور، المللي بين، فريكي،  ديوان:واژگان كليدي

                                                 
 .      استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه قم mail: mohamad. salehy@googlemail.com  

 . دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم       com. yahoo@86law_majid :Email  
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   درآمد
المللي را تهديد     كه نظم بين   ميالمللي به عنوان جراي     به رسميت شناختن جرايم بين    

سـازد و متعاقبـاً تـشكيل         مـي دار    المللـي را بـه شـدت جريحـه          كند و يا وجدان بـين       مي
از ضـروريات جهـان     ،  كنـد المللي كه قادر است به اين جرايم رسيدگي           دادگاهي بين 

، پس از جنگ جهاني دوم به مدد توسـعه فنـاوري ارتباطـات            . رود  معاصر به شمار مي   
اي كـه هـر نـوع         به گونه ،  پديده جهاني شدن روز به روز گسترش و تعميق يافته است          

به سرعت تأثير خود را بـر امنيـت و ثبـات سياسـي و               ،  تنش بين الدولي و حتي داخلي     
اين واقعيت سـبب شـده اسـت تـا عـلاوه بـر              . سازد  ها نمايان مي  اقتصادي ديگر كشور  

كـاران    محاكمـه جنايـت   ،  اقدامات شوراي امنيـت در چـارچوب فـصل هفـتم منـشور            
به ضرورتي پايدار تبديل شـود و تـشكيل         ،  المللي  بين ميالمللي در يك دادگاه داي      بين

ناكافي به نظر   كاراني    هاي موقت و خاص براي تعقيب و محاكمه چنين جنايت           دادگاه
، المللي براي پاسخ به اين نياز هميشگي پا به عرصـه گذاشـت              ديوان كيفري بين  . رسد

اما محدوديت صلاحيت ديوان به جـرايم ارتكـابي در قلمـرو كـشورهاي عـضو و يـا                   
، سو و تكميلي بودن اين صلاحيت از سوي ديگر        توسط اتباع كشورهاي عضو از يك     

امكـان  . بـرد   زير سؤال مـي     ميالمللي دائ   دادگاه بين كارآمدي ديوان را به عنوان يك       
عـضو و توسـط       هـاي غيـر     توسعه صلاحيت ديوان به جرايم ارتكابي در قلمـرو دولـت          

المللي توسعه يابد و تمايـل        شود عدالت كيفري در سطح بين       سبب مي ،  عضو  اتباع غير 
 . ها به عدم عضويت در ديوان كاهش يابد دولت

المللـي    رويـه بـين   ،  ستين وضعيتي است كـه مطـابق آن       نخ،  وضعيت دارفور سودان  
، عـضو  المللي در قلمرو دولـت غيـر        دراعمال صلاحيت ديوان عليه مرتكبان جرايم بين      

 13 مـاده  bاي كـه بـه مـدد آن ابهـام و اخـتلاف در گـسترة بنـد               شكل گرفـت؛ رويـه    
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اره اساسنامه ديوان برطرف گرديد و دادستان ديـوان را قـادر سـاخت تـا تحقيـق درب ـ                 

سـودان و بـه مـوازات آن برخـي از سـران شورشـي را        ميبرخي از سران سياسي و نظا    
  . نمايد و به تعقيب آنان بپردازد شروع

شعبه مقدماتي يك در مقـام رسـيدگي بـه درخواسـت دادسـتان مبنـي بـر صـدور                    
تا كنون در چهار سند جداگانه بـه موضـوع احـضار و         ،  دستور احضار و جلب متهمان    

بـه  ، به اين اعتبار وضـعيت ارجـاعي دارفـور سـودان         . يدگي كرده است  جلب آنان رس  
، رون و كـشيب   هـا    بـه  پرونده نخـست  . تشكيل چهار پرونده در شعبه مقدماتي انجاميد      

پرونده سوم به ابوگـاردا و پرونـده چهـارم بـه بنـدا و جرِبـو              ،  به عمرالبشير  پرونده دوم 
ادامـه تحقيقـات امكـان      . شـوند  يممتهمان به موارد فوق محدود ن     . اختصاص داده شد  

   . سازد ميتعقيب افراد ديگري اعم از دولت مداران و شورشيان را محتمل 
شود تـا     پرونده دوم نقد و بررسي مي     ،  المللي  در اين مقاله از دو منظر كيفري و بين        

بـا شـيوه دقيـق تحقيـق و تعقيـب           ،  المللـي   مخاطبان با روايتي دو سويه و نه صـرفاً بـين          
عضو و توسط اتبـاع       المللي به ويژه در جايي كه جرم در قلمرو كشور غير            ينجنايات ب 

تـر   جا كه آثار فارسي بيش    اميد است از آن   . آشنا شوند ،  عضو ارتكاب يافته    كشور غير 
تـر بـه      المللي و محاكمـات آن پرداختـه و كـم           المللي به ديوان كيفري بين      از زاويه بين  

اي موفـق در      اميد است ايـن مقالـه بتوانـد تجربـه         . اند  مباحث دقيق كيفري اشاره كرده    
برخـورد بـا     المللـي در واكـنش و       اقدامات و تصميمات نهادهـاي بـين       تجزيه و تحليل  

  . المللي محسوب شود جنايات بين
  ارجاع وضعيت از شوراي امنيت به ديوان. 1

ايـن  از ، اي المللـي و منطقـه   هـا و مجـامع بـين        سازمان  ،  با اوج گرفتن بحران دارفور    
وضعيت ابراز نگراني كردند و خواستار حمايـت از مـردم آواره و نيـز پايـان دادن بـه                    

جـايي كـه بـر اسـاس مـاده       از آن. )44:1383،  قـدرتي (جنگ و خشونت داخلي شدند    
 ترين مقاصد   المللي يكي از مهم     سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين         يك منشور 
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سازمان در همان مراحل آغازين بحران دسـت    اين،  رود  سازمان ملل متحد به شمار مي       

تر شدن    با وخيم . هاي ارتكابي از خود واكنش نشان داد        به كار شد و در برابر خشونت      
به منظـور   ،  2004در اوايل سال    ،  عنان  كوفي،  سازمان ملل متحد    دبير كل وقت  ،  اوضاع

ن پـاول   در اين سـفر كلـي     . )Lebor,2006,102(مشاهده بحران به اين منطقه سفر كرد      
دبيركل بـه منظـور انجـام       . معناداري داشت  وزير امور خارجه وقت امريكا نيز حضور      

وي پـس از بازديـد از       . با آوارگان سـه اردوگـاه ديـدار نمـود         ،  هاي اوليه   دادن كمك 
نظاميـان جـان    به اين باور رسيد كه در اين منطقه شـبه ،  اردوگاه زمزم در شمال دارفور    

سـازمان يافتـه      تبـار سـوداني بـه شـكل         ي افريقـايي  هـا  تخريب دهكده  مرتكب،  جاويد
  . اند شده

تاسـيس سـازمان    ( در مراسم يـادبود روز آفريقـا         2004سال   مي 25كوفي عنان در    
هـاي خـود    الملل درخواست كرد تا چشم از جامعه بين  )1963اتحاديه آفريقا در سال     

  . نبندد، به خصوص دارفور، را به روي جنايات عليه حقوق بشر
سـازمان ملـل متحـد گـرد هـم            اعضاي شوراي امنيـت   ،  راني دبيركل   تعاقب سخن م

نگراني شديد خود را از نقـض فـاحش حقـوق           در جلسه شورا    ،  سفير پاكستان . آمدند
ابعـاد درگيـري     ميالملل را فراخوانـد تـا تمـا         وي جامعه بين  . بشر در دارفور ابراز نمود    

نظاميـان جـان جاويـد      سلاح شـبه     خلع بس و   براي ايجاد آتش  ،  دارفور را در نظر گرفته    
شوراي امنيت اولين قطعنامـه را در       ،  پس از گذشت دو هفته از اين نشست       . اقدام كند 

و سرانجام پـس از صـدور دو        )Lebor,2006,182 (مورد بحران سودان تصويب كرد    
فراينـد صـدور    . رسماً وضعيت دارفور سودان را به ديوان ارجاع نمـود         ،  قطعنامه ديگر 

به خوبي سياست گام به گـام شـوراي امنيـت بـراي بـه كـارگيري                 ،  ر قطعنامه اين چها 
  . دهد المللي در دارفور سودان را نشان مي روش قضايي عليه مرتكبان جنايات بين
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   1547صدور قطعنامه . 1-1

صـدور قطعنامـه    ،  نخستين اقدام جدي شوراي امنيت در واكنش به قـضيه دارفـور           
ايـن قطعنامـه    . )Hehir,2005,65( به تصويب رسـيد    2004 ژوئن   11 بود كه در     1547
، در بنـد يـك قطعنامـه      . )Lebor,2006,183(واشـا تأكيـد داشـت       تر بر صلح نـي      بيش

شورا با استقبال از    ،  در اين بند  . شوراي امنيت حمايت خود را از اين صلح اعلام نمود         
و نظـارت  از پيشنهاد وي مبني بر تشكيل تيم تحقيـق  ،  دبير كل 2004 ژوئن   7گزارش  

واشـا و فـراهم       المللي بر اساس توافقنامه ني      در سودان با هدف فراهم شدن نظارت بين       
هاي درگير و ايجـاد مقـدمات عمليـات پـشتيباني صـلح حمايـت                 شدن تماس با طرف   

واز دبيـر كـل خواسـت تـا ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از          ) Resolution 1547(كـرد 
پيشرفت صـلح سـودان از جملـه رونـد          شورا را در جريان روند      ،  تصويب اين قطعنامه  

مذاكرات در ني واشا قرار دهد و مشاهدات تيم ناظر و تحقيق بر رونـد اجـراي صـلح         
  . )Lebor,2006,183( را گزارش كند

   1556صدور قطعنامه . 1-2
سـازمان ملـل و ديگـر نهادهـاي           هاي متعـدد توسـط دبيـر كـل          پس از صدور بيانيه   

 30سازمان ملـل در  شوراي امنيت، دامه بحران در دارفور   المللي و اظهار نگراني از ا       بين
 را  1556قطعنامـه   ،   با سيزده رأي موافق و دو رأي ممتنع چين و پاكستان           2004جولاي

سازمان ملل متحد به تـصويب رسـاند و در آن وضـعيت               با استناد به فصل هفتم منشور     
قلمـداد  » بـات در منطقـه    المللي و ث    تهديدي عليه صلح و امنيت بين     «دارفور را به منزله     

گيـري در     امريكا از جمله اعضايي بود كه نقش مهم و چشم         . )Hehir,2005,96(كرد
دولت امريكا به پاس تصويب     . )Mamdavi,2009,43(تصويب اين قطعنامه ايفا نمود    

ــن قطعنامـــه  ــه ، ايـ ــدرداني      طـــي بيانيـ ــت تـــشكر و قـ ــوراي امنيـ ــدام شـ اي از اقـ
دهنـده وجـود      نشان،  ا براي تصويب اين قطعنامه    اصرار امريك . )(Hehir,2005,66كرد

وجود ذخاير عظـيم    . منافع سياسي و اقتصادي مهم و قابل توجه براي اين دولت است           
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هـاي    منـدي دولـت امريكـا در بـه كـارگيري ابـزار              نفتي در منطقه دارفور علت علاقـه      

  . سازد المللي عليه دولت سودان را آشكار مي بين
از ،  سـازمان ملـل      بـر اسـاس فـصل هفـتم منـشور          1556شوراي امنيت طي قطعنامه     

المللـي توسـط    دولت سودان خواست تا نسبت به موارد نقض حقوق بشر دوستانه بـين            
تجـاوز بـه    ،  نظاميـان   حمـلات عليـه غيـر     ،  هاي درگير به ويژه گروه جان جاويـد         طرف
كـه نگرانـي عميـق       ميآميز عليه يـك گـروه قـو         اعمال خشونت ،  كوچ اجباري ،  عنف
اين شورا هم چنين    . اي را اتخاذ نمايد     تدابير شايسته ،  ه جهاني را موجب گرديده    جامع

  . بر مجازات ناقضان اين گونه حقوق تأكيد ورزيد
درنـگ ارتـش را بـراي         موكداً از دولت سودان خواست تا بي      ،  شورا در عين حال   

هاي  و از رسيدن كمك) (Resolution 1556سلاح گروه جان جاويد بسيج كند خلع
ــا          ــستقل ب ــات م ــد و تحقيق ــوگيري ننماي ــده جل ــيب دي ــردم آس ــه م ــشردوستانه ب ب

شورا به موجب بنـد  . سازمان ملل را براي احراز نقض حقوق بشر سامان دهد       كاري  هم
نظاميـان جـان      سـلاح شـبه     از سودان خواست تا به تعهدات خود براي خلـع         ،   قطعنامه 6

قـوق بـشر را مرتكـب       هـا كـه نقـض ح        كـاران آن    تعقيـب رهبـران و هـم      جاويد و   
اند مجازات    هاي متعدد مرتكب شده     اند عمل نمايد و كساني را كه خشونت         شده
هم چنين شورا از دبير كل خواست تا ظرف سـي روز و هـر مـاه در مـورد                    . كند

پيشرفت كارها و يا عدم آن توسط دولت سودان به شوراي امنيت گزارش دهـد               
واسـته اقـدام لازم را بـرا اسـاس          تا در صورت خودداري دولت سودان از ايـن خ         

  . )Mamdavi,2009 ,42 - 44( منشور به عمل آورد41ماده 
شوراي امنيت در اين قطعنامه توضيح نـداده اسـت كـه وضـعيت دارفـور چگونـه                  

شـك وقـايع ارتكـابي در         بـي . رود  المللي بـه شـمار مـي        تهديد عليه صلح و امنيت بين     
تنهـا بعـد مهـم      ،  در اين ميان  . اخلي بوده است  ناظر بر منازعه مسلحانه د    ،  منطقه دارفور 

جـوار از جملـه    به كـشورهاي هـم   ميكوچ اجباري مردم غيرنظا،  المللي اين منازعه    بين
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
 امـا  ، كنـد  مـي  ثباتي مواجه  اين امر اگر چه بالقوه منطقه افريقا را با خطر بي  . چاد است 

 سـنتي آن بـه شـمار    المللـي در معنـاي      تواند مصداقي از تهديد صلح و امنيت بـين          نمي
. المللـي ارايـه شـود    كه تعبيري جديد از واژه تهديد صـلح و امنيـت بـين            مگر آن ،  آيد

بـه شـكل     مينظـا   تعبيري كه منازعـات مـسلحانه داخلـي و تعـرض عليـه جمعيـت غيـر                
معـادل بـا    ،  المللـي   كـردن وجـدان بـين     دار    سازمان يافته را به جهت جريحـه        گسترده يا 

 اين تعبير جديـد آشـكارا مـصاديق تهديـد         . انگارد  المللي مي  تهديد صلح و امنيت بين    
ها به روابط خصمانه بين       المللي را از روابط خصمانه بين دولت        عليه صلح و امنيت بين    

توانـد نتيجـه جريـان فراگيـر جهـاني          اي مي   چنين توسعه . دهد  دولت و اتباع توسعه مي    
 حاكميـت نـسبي تقليـل    هـا را بـه     جرياني كه حاكميت مطلـق دولـت      . شدن تلقي شود  

المللـي برجـسته      ي غير دولتـي را در نظـم بـين         ها  و نهاد  دهد و به عكس نقش افراد       مي
چـون شـوراي      آور نخواهـد بـود كـه نهـادي هـم            ديگر تعجب ،  با اين توجيه  . سازد  مي

آميـز عليـه افـراد را مـصداقي از      منازعات مـسلحانه داخلـي و اعمـال خـشونت         ،  امنيت
اگر به مراجع و نهادهايي كه به بحـران         . المللي محسوب كند    نتهديد صلح و امنيت بي    

انساني در دارفور سـودان واكـنش نـشان داده انـد توجـه شـود ايـن حقيقـت آشـكار                      
 از سوي افراد و مراجعي صورت گرفته است كـه           ها  گردد كه حجم عمده واكنش     مي

 عمدتا پاسخ بـه     ي شوراي امنيت نيز   ها  قطعنامه. نگران فجايع رخداده در دارفور بودند     
 و موج فزاينده نگرانيهاي جامعه جهاني از كـشتار و تجـاوز و              ها  تظلم خواهي سوداني  

 39شوراي امنيت اين شيوه جديـد را بـا تكيـه بـر مـاده                . ي اجباري بوده است   ها  كوچ
منشور ابتـدا در خـصوص وضـعيت رخ داده در يوگـسلاوي سـابق اتخـاذ كـرد و در                     

.  )71-69 :1387،  ممتـاز :رك  (لئون بـر آن تكيـه نمـود       بحران انـساني روانـدا و سـيرا       
تكرار اين رويه در مورد بحران دارفور با لحاظ اين ويژگي كه سودان نه عضو ديوان                

حكايـت از شـكل گيـري عرفـي بـين           ،  است و نه مايل به دخالت مراجـع بـين المللـي           



஺ه م 
وی د

پژوش 
 ଓنا

              
ऴ ࣹࡷ਎ا

ध
঒

ൎص
  

    
    

 

 

94 


ات مطـابق آن جنايـات گـسترده ضـد بـشري در خـلال منازع ـ               عرفي كه . المللي دارد 

  .  رود ميمسلحانه داخلي مصداقي از تهديد صلح و امنيت بين المللي به شمار 
   1564صدور قطعنامه-1-3

ايالـت متحـده   ، يك هفته بعد از مذاكرات سفير امريكا با اعـضاي شـوراي امنيـت    
اسـپانيا و  ، رومـاني ، اي ديگـر را بـا حمايـت چهـار كـشور آلمـان            نويس قطعنامـه    پيش

ــه شــوراي امن  ــيس ب ــه كــرد  انگل ــت اراي  . )Totten & Markusen ,2006, 21(ي
 بـا يـازده رأي موافـق و چهـار رأي ممتنـع              2004سـپتامبر سـال      نويس درهيجـده    پيش

 ,Hehir(تــصويب شــد1564قطعنامــه  پاكــستان و روســيه در قالــب، چــين، الجزايــر

تعهـدات خـود    كند  دولت سودان را متهم مي ،  در بند يك شوراي امنيت    . )2008,67
هـا    گـزارش ،  شـوراي بـه نظـر     . طور كامـل اجـرا نكـرده اسـت           را به  1556طعنامه  در ق 

، ي ياسـين هـا  دولت سودان با استفاده از چرخبـال بـه دهكـده        ،  حكايت از آن دارد   
 جاويـد  جـان  مينظـا  هاي شـبه  هاشابا وگالاب هجوم برده است و به دنبال آن گروه         

 Resolution(انـد  مـوده وارد عمل شده و به قتل و غارت ساكنان محل مبادرت ن

خواهـد تـا هـر چـه      از دبير كل مي   ،  شوراي امنيت در بند دوازده قطعنامه     . )1556
سري تحقيقـات     المللي تحقيق را به منظور انجام دادن يك         تر كميسيون بين    سريع

 اعــضاي كميــسيون را منــصوب  2004دبيركــل در اكتبــر . در دارفــور تــشكيل دهــد
ها تقاضا نمود كه گزارش خود را تا سـه مـاه    ز آنو ا) Mamdavi , 2009 , 52(كرد

 رسماً كـار  2004 اكتبر سال 25كميسيون تحقيق در تاريخ . آينده به وي تحويل دهند    
  : كرده بود آغازكرد كه دبير كل مطرح خود را درباره چهار مسأله

  المللي نقض شده است؟ آيا در دارفور حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين. 1
  زدايي صورت گرفته است؟ ر منطقه دارفور نسلآيا د. 2
مرتكبـان ايـن    ،  المللـي    در صورت نقض حقوق بشر و حقوق بـشردوستانه بـين           . 3

  جنايات چه كساني هستند؟
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
ــه راه. 4 ــراي   چ ــاري ب ــازات ك ــي   مج ــات م ــسئولان جناي ــرد؟   م ــه ك ــوان اراي  ت

)Hanibal,2008,4 / Claude,2007, 240( .  
  گزارش كمسيون تحقيق-1-4

ها و تحقيقات خود   نتيجه بررسي، 2005سال ژانويه  25سيون تحقيق در تاريخ     كم
كمسيون در پاسخ به درخواسـت  . )Mamdavi , 2009 ,21(را به دبيركل تسليم كرد

 هـر دو مـسئول      ،  نظاميـان جـان جاويـد        بيان داشت دولت سودان و شـبه       ،  اول دبيركل 
كمـسيون هـم چنـين بـه ايـن         . تندالمللي هس   نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين      
گونـه   نظاميـان حمـلات خـود را بـدون هـيچ      باور رسيد نظاميان دولـت سـودان و شـبه         

 اقـدام   ،  اند و در سراسر دارفور      شورشي صورت داده    تمايزي عليه افراد شورشي و غير     
تجـاوز بـه    هـا،     تخريـب دهكـده   ،  ناپديد كردن اجباري  ،  شكنجه،  نظاميان  به كشتن غير  

از تحقق جنايت جنگـي حكايـت        اند؛ اعمالي كه    و انتقال اجباري كرده   غارت  ،  عنف
 Report Of The International Commission Of Inquiry,2005,pr(كنـد   مـي 

391-412-563 / Van Ardenne & Sah & Gerono & Mendez , 2006,40-
سـازمان يافتـه عليـه جمعيــت     حمــلات گـسترده و  تأييـد  هـم چنـين كمـسيون بـا    . )41
كمـسيون در بخـش     . ارتكاب جنايـات عليـه بـشريت را نيزمحـرز دانـست           ،   مينظا  يرغ

 بـه مـسئوليت ثانويـه و فرعـي شورشـيان در نقـض فـاحش                 ،  ديگري از گزارش خود   
توانـد جنايـت      المللي اشاره نمود؛حملاتي كه مـي       حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين     

 Report Of The International Commission Of(جنگــي محــسوب شــود 

Inquiry ,2005, 3( .  
كـه آيـا جنايـت        كمسيون تحقيق در پاسخ به درخواست دوم دبيركل مبني بر ايـن           

احراز دو عنصر عينـي و ذهنـي را بـراي           ،  زدايي در دارفور واقع شده است يا خير         نسل
مادي اين جنايت متشكل از      عنصر عيني يا  . زدايي ضروري دانست    تحقق جنايت نسل  

ايـراد صـدمه    ،   قسم نخست شامل ارتكاب اعمال مجرمانه از قبيل قتـل           . دو قسم است  
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
اعمال مـذكور   انتقال اجباري و جلوگيري از توالد و قسم دوم ناظر به ارتكاب         ،  شديد

عنصر ذهني  . نژادي و مذهبي است   ،  قومي،  هاي ملي   هدف يعني گروه   هاي  عليه گروه 
انه و نيز قصد نابودسازي كل يـا        قصد ارتكاب اعمال مجرم    يا رواني اين جنايت نيز از     

بـه نظـر كمـسيون    . )Ibid, pr 490-491(شـود  هدف تـشكيل مـي   هاي بخشي از گروه
بـه طـوري    .  هر دو قسم عنصر مادي اين جنايت در دارفور تحقق يافته اسـت             ،  تحقيق

را  ميهـاي قـو     زدايي عليه گـروه     اعمال مشمول نسل   از پنج مورد   توان سه مورد   ميكه  
 قسم دوم عنصر رواني يعني ، كمسيون در عين حال. )Ibid pr 507-512(احراز نمود

از جملــه . هــدف را محــرز ندانــست هــاي قــصد نابودســازي كــل يــا بخــشي از گــروه
 در منطقه   2004 ژانويه سال    22است كه در     ميتهاج،  هاي فقدان اين قصد خاص      نشانه

ق بـه قبيلـه فـور    ساكناني كه همگي متعل  .  عليه ساكنان آن صورت گرفت     وادي صالح 
 نظاميـان   نماينـده دولـت و رهبـر شـبه     ،  دهكده 25در اين حمله پس از تصرف       . بودند

 زنـده مانـده و موفـق بـه فـرار نـشده              هـا   همه كساني را كه در اين دهكده       جان جاويد 
تر مردان را به  كودكان و پسران و بيش، زنان و مردان سالخورده مي و تما  جمع، بودند

تنهـا    نفـر را نيـز رهـا كردنـد و          800نزديكي منتقل نمودند و حدود      در آن   اي    دهكده
 ايـن امـر آشـكارا نـشان         ،  بـه نظـر كمـسيون     .  نفر از جوانان شورشي اعدام شدند      250
انـد    مهاجمان قصد نابودي تمام يا حتي بخشي از يك گروه هـدف را نداشـته               دهد  مي

بـر ايـن   . )Ibid, pr 513-514(ها صرفاً قتل مردان شورشي بـوده اسـت    بلكه قصد آن
 چه بـه    -زدايي را     بيان داشت دولت سودان سياست نسل      كمسيون به صراحت  ،  اساس

در عين حال كمـسيون  .  دنبال نكرده است-نظاميان صورت مستقيم و چه از طريق شبه 
توانـد شـامل برخـي مقامـات          سازي از سوي افراد خـاص را كـه مـي            وجود قصد نابود  

  . )Hanibal ,2008, 23(دولتي باشد رد نكرد
بـر تعيـين مرتكبـان نقـض         كمسيون تحقيق در باره درخواست سوم دبيركل مبنـي        

آوري نمود و بـه       حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نام افرادي را به عنوان مظنون جمع            
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
تصميم كمسيون داير بر گزارش محرمانه بر سه        . طور محرمانه به دبيركل گزارش داد     

عــدم  «، »ني و احتــرام بــه حقــوق افــراد مظنــون    اهميــت تــشريفات قــانو  «: اصــل
نيـاز اساسـي بـه حفاظـت و حمايـت           « و »اختياركمسيون در تحقيق و تعقيب اين افراد      

 Report Of The International(اسـتوار بـود  ، »شـاهدان از اذيـت و آزار احتمـالي   

Commission Of Inquiry ,2005,Pr 526( . اي مهـرو   را در پوشـه  ميكمسيون اسـا
 در اختيـار دادسـتاني   ميشده در اختيار دبير كل قرار داد و توصـيه كـرد ايـن اسـا              موم  

هــا اســتفاده  چــه وي ايــن مــوارد را مناســب بدانــد از آن صــالح قــرار گيــرد تــا چنــان
به ارتكاب  نفر از كساني را تهيه كرد كه 51كمسيون تحقيق نام . )Ibid, pr 525(كند

ده  از اين تعـداد . )Gosnell, 2008, 847(دند المللي در دارفور مظنون بو جنايات بين
سودان كه مناصـبي    ميهفده نفر از مقامات رس    ،  رتبه دولت سوادن    نفر از مقامات عالي   

هفت نفـر از    ،  نظاميان جان جاويد    چهارده نفر از اعضاي شبه    ،  در سطوح محلي داشتند   
هــا  كننــده در درگيــري هــاي شورشــي و ســه نفــر نيروهــاي خــارجي شــركت  گــروه

  . )Ibid, pr 531 / Mamdavi, 2009,43(ودندب
كـار    كمسيون تحقيق در پاسخ به آخرين درخواست دبيركل مبنـي بـر توصـيه راه              

تأسـيس  . 1: هاي متعددي را در نظر گرفـت؛ از جملـه             حل  براي مجازات مرتكبان راه   
المللي ويژه به مانند دادگاهي كه براي رسـيدگي بـه جنايـات               يك دادگاه كيفري بين   

گـسترش صـلاحيت    . 2تكاب يافته در يوگسلاوي سابق و رواندا تأسيس شده بود؛           ار
، تأسيس دادگاه مختلط به مانند كوزو     . 3المللي ويژه؛      ي كيفري بين   ها  يكي از دادگاه  

 Report Of The International Commission Of Inquiry(بوسـني و كـامبوج  

,2005, pr- 574-575-577 ( المللي؛كـه در   ه ديوان كيفري بين ارجاع وضعيت ب. 4؛
 تأسيس يـك دادگـاه كيفـري    ،  به عقيده كمسيون  . نهايت گزينه چهارم را ترجيح داد     

ــد ــوده را  ، جدي ــت بيه ــالي و صــرف وق ــار م ــي  ب ــود ســبب م  / Ibid,pr 571(ش
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
Ted,2008,20( .          كمسيون فوايد متعددي براي ارجاع وضعيت به ديوان فرض كرد از
  :جمله اين كه

المللي را بـه خطـر    كه صلح و امنيت جامعه بين ميوان به قصد مقابله با جراي  اولاٌ دي 
توانـد شـوراي امنيـت را        اي اسـت كـه مـي        اين دليل عمده  . اندازد ايجاد شده است     مي

 اساسنامه به ديوان 13ماده b  وضعيت دارفور سودان را با استفاده از بند ترغيب كند تا
  . ارجاع دهد

ب اشخاصـي كـه در سـودان از قـدرت و توانـايي و حيثيـت و                   ثانياٌ تحقيق و تعقي   
هاي دولتي اعمال     اعتبار در اين كشور برخوردار هستند و نظارت كاملي را بر دستگاه           

 لذا ارجاع به ديوان بـه عنـوان تنهـا دادگـاه             .  بسيار سخت و حتي بعيد است      ،  كنند  مي
هد كه عدالت برقرار خواهـد      د   اين اطمينان را مي    ،  المللي قانوني و حقيقي     كيفري بين 

طرفيانـه و     فضايي بي  تواند  مي،  در لاهه به عنوان مقر ديوان      كه محاكمه   مضافاً اين . شد
داري را به وجود آورد و محاكمات را از تأثير احساسات و تعـصبات                به دور از جانب   

  . و اغراض سياسي و ايدئولوژيك مصون دارد
اي از قوانين دادرسـي و        المللي با مجموعه    ين ثالثاٌ ديوان با يك ساختار و تركيب ب       

المللـي بـراي تـضمين         بهترين ارگان مناسب بين    ،  اي كه بسيار خوب تعريف شده       ادله
  . يك محاكمه عادلانه و واقعي است

  . رابعاٌ ديوان موظف است بدون هيچ تأخيري وارد عمل شود
المللـي    براي جامعـه بـين    خامساٌ اقدامات كيفري در ديوان لزوماً بار مالي زيادي را           

 Report Of The International Commission Of Inquiry(در بر نخواهد داشت

,2005, pr 648( .  
 1593صدور قطعنامه -1-5

 بـه   2005 مـارس    31شـوراي امنيـت درتـاريخ       ،   متعاقب گزارش كمسيون تحقيق   
فـق و چهـار راي      راي موا   با يازده  1593قطعنامه ديگري را به شماره      ،  پيشنهاد انگليس 
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
 / Schiff,2008, 230 (چـين و امريكـا بـه تـصويب رسـاند     ، برزيـل ، ممتنـع الجزايـر  

Alexis &Rhoda&Browner Marjorie, 2009,10( .  ــن ــت در اي ــوراي امني ش
بـه  ،  گونه كه كمسيون تحقيـق توصـيه نمـود          وضعيت دارفور سودان را همان    ،  قطعنامه

 شوراي امنيت از دادستان     ،  جب اين قطعنامه  به مو . المللي ارجاع داد    ديوان كيفري بين  
  . )Resolution 1593(سازد ديوان انجام گرفته آگاه

پس از صدور اين قطعنامه وفق بنـد يـك          ،  كوفي عنان ،  سازمان ملل    دبيركل وقت 
را از   وضـعيت دارفـور   ،  سازمان ملل متحد    كاري بين ديوان و      موافقت نامه هم   17ماده  

هـاي   طـرف ، ن ديـوان ارجـاع كـرد و از دولـت سـودان         به دادسـتا   2002يكم جولاي   
 خواسـت تـا بـا       ،  المللـي   هاي بـين    سازمان  سازمان ملل متحد و     هاي عضو   دولت،  درگير

پــس از ايــن اقــدام . )SG/SM/9797 AFR/1132(كــاري كامــل نماينــد ديــوان هــم
 هيات رييسه ديوان را از اين موضوع        2005آوريل   دادستان ديوان در چهارم   ،  دبيركل
ــز  . )OTP/050404/LMO-dr And ICC-02/05-2(نمــود آگــاه ــسه ني ــات ريي هي

  بـه منظـور    ،   آوريـل همـان سـال      21وضعيت به وجود آمـده در دارفـور را درتـاريخ            
ــاع داد    ــك ارج ــدماتي ي ــعبه مق ــه ش ــدي ب ــدامات بع  ICC-02/05-1And see(اق

Regulation 46(2) - 45 of the Regulations of the Court( .  
  ارجاع وضعيت به ديوان نقد -1-6

دو نقد قابـل طـرح      ،  در مورد مشروعيت و عدم مشروعيت ارجاع وضعيت دارفور        
وظايف و اختيـارات اعطـايي در فـصل          در جهت  كه شوراي امنيت    نخست اين .  است

متوسـل شـود و    مياقتـصادي و نظـا  ، تواند به اقدامات ديپلماتيك    تنها مي ،  هفتم منشور 
هـاي     چـه از طريـق تـشكيل دادگـاه         -المللي     امنيت بين  تعقيب قضايي ناقضان صلح و    

 -المللـي   موردي مانند يوگسلاوي و رواندا و چه از طريق ارجاع به ديوان كيفري بين         
 / 132 و 130 : 1388، طهماســبي( اساســنامه مــشروعيت نــدارد13 مــاده  bطبــق بنــد 

 و محاكمـه    بـه عـلاوه تعقيـب     . )251 : 1378،  آل حبيـب   / 94 : 1388،  شريعت باقري 



஺ه م 
وی د

پژوش 
 ଓنا

              
ऴ ࣹࡷ਎ا

ध
঒

ൎص
  

    
    

 

 

100 


 توسـعه  ،  شـود    اساسنامه برداشت مي   12عضو توسط ديوان كه از اطلاق ماده          اتباع غير 

امـري كـه    . المللي عليه دولتي است كه به اين معاهـده نپيوسـته اسـت              يك معاهده بين  
هـا در تعـارض اسـت          كنوانـسيون ويـن و اصـل حاكميـت دولـت           34آشكارا با مـاده     

)Dapo,2003, 620,621 / Torrers Marenco,2008, 214 And Jue,2005,3( .
 هرگونه ارجاع از سوي شوراي امنيت را نـاقض اصـل برابـري              ،  منتقدان دسته نخست  

 بـا اسـتفاده از      ،  منـد شـوراي امنيـت       اعـضاي قـدرت    كننـد؛ زيـرا     ها قلمداد مـي     دولت
آورند و به عكس   كشورهاي مخالف را تحت كنترل خود درمي، اختيارات اين شورا  

هـا در قبـال       بـراي آن  ،     با استفاده از حق وتو حمايـت كـرده         ،  هاي هم پيمان  از كشور 
اگـر شـورا در قطعنامـه       ،  بر پايـه نقـد دوم     . كنند  المللي مصونيت ايجاد مي     جنايات بين 

كـرد و بـراي وضـعيت سـودان دادگـاه              به توصيه كمسيون تحقيـق توجـه نمـي         1593
داراي نظـر مـشابه امريكـا موضـع         هـاي     امريكا و دولت  ،  گزيد  برمي اي  موردي و ويژه  

ارجـاع وضـعيت يوگـسلاوي بـه يـك دادگـاه مـوردي را تكـرار                  خود در خـصوص   
 / S/PV. 3175,1993,11(دادنــد   راي مثبــت مــي1593كردنــد و بــه قطعنامــه   مــي

resolution 808 ,1993( .گيـري متفـاوت امريكـا در عـدم مـشاركت       موضع بنابراين
رويكردي صرفاً حقوقي   ،  و رأي ممتنع به اين قطعنامه      1593فعالانه در صدور قطعنامه     

كرد تا دولـت      به لحاظ سياسي و اقتصادي يقيناً منافع امريكا اقتضا مي          بوده است؛ زيرا  
، اقتـصادي ،  تر تحت انـواع تـضييقات ديپلماتيـك         و دولت مردان سودان هر چه سريع      

  . و قضايي قرار گيرند مينظا
توان چنين پاسخ گفت كه شوراي امنيت به           مي ،  به استدلال منتقدان دسته نخست    

 المللي موردي تأسيس نمايد؛ زيـرا     تواند دادگاه كيفري بين      منشور مي  29موجب ماده   
تشكيل نهادهاي فرعي توسط شوراي امنيت را بـراي پيـشبرد            آشكارا،   منشور 29ماده  

سـيس  مقبوليـت و اسـتقبال جامعـه جهـاني از تأ          . اهداف اين شورا تجويز كرده اسـت      
در  مـي دادگاه ويژه براي وضعيت رخ داده در يوگسلاوي و روانـدا نيـز پـشتوانه محك      
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مقبـوليتي كـه قـادر اسـت عرفـي          . شـود   مشروعيت بخشي به اقدام شورا محسوب مـي       

تر ناظر به اعمـال نفـوذ و          ناخرسندي اين دسته از منتقدان بيش     . المللي را خلق كند     بين
گيرند تا يك وضعيت بـه   ميي امنيت به كار     شورا ميحق وتويي است كه اعضاي داي     

   . ديوان ارجاع شود و يا از ارجاع آن به ديوان ممانعت به عمل آيد
 ، وقتـي شـوراي امنيـت      تـوان گفـت      مـي  ،  در پاسخ به استدلال منتقدان دسـته دوم       

 ديـوان حكـم يـك دادگـاه اختـصاصي را پيـدا              ،  دهد  وضعيتي را به ديوان ارجاع مي     
 ارجـاع از سـوي شـوراي امنيـت          ،  چه در اين شيوه موضـوعيت دارد        كند و لذا آن     مي

 وقتي شوراي امنيـت مجـاز باشـد         ،  به عبارت ديگر  . است نه رسيدگي از سوي ديوان     
 دادگـاهي اختـصاصي     ،   خود ،  المللي  براي مقابله با تهديدكنندگان صلح و امنيت بين       

لـذا انتقـاد    . يـوان بگـذارد   تواند اين مهم را به عهـده د          به طريق اولي مي    ،  تشكيل دهد 
تـر ديـوان      ناشي از ناخرسندي اين كشورها از استقلال بـيش        ،  هايي مانند امريكا    كشور

بدين قرار هر دودسته از نقدها در پوششي حقوقي اما      . هاي ويژه است    نسبت به دادگاه  
مـشروع بـوده     با اين تفاوت كـه نقـد دسـته نخـست          . با ماهيتي سياسي ابراز شده است     

منـافع ملـي بـر مـصالح         در ترجيح  مياعضاي داي  عملكرد برخي از   به ي است واعتراض
المللـي بـراي      و نقـض صـلح و امنيـت بـين          ابزاري از واژه تهديـد      المللي و استفاده      بين

موجـه و ناشـي از        نقـد دوم بـه عكـس نـا          . پيمـان   هـم   اعمال فـشار بـه كـشورهاي غيـر        
   . خواهي است زياده

كـاران   هاي متعدد براي محاكمه جنايت ي گزينهوسواس كمسيون تحقيق در بررس    
در منطقه دارفور و در عين حال تلاش اين كمسيون در معرفي ديوان به عنوان بهترين                

 موافقـت   17 اساسـنامه و مـاده       13مـاده    bكه بنـد   تأكيدي است بر اين واقعيت    ،  گزينه
و اختيـاري   ) Schiff,2008,230( الـزام  ،  سازمان ملل متحـد     كاري بين ديوان و     نامه هم 

 اختيـاري   . ديـوان و اختيـار بـراي شـوراي امنيـت           يك سويه را در بر دارد؛الزام براي      
عضو يـا توسـط اتبـاع         بودن ارجاع در جايي كه وضعيت ارجاعي در قلمرو دولت غير          
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
 بلكه صـلاحيتي     زند مينه تنها به صلاحيت ديوان لطمه ن      ،  دهد مي عضو رخ   دولت غير 

اما توسعه اين اختيار بـه مـواردي كـه        . كند مي به ديوان اعطا     جانبه را نيز    اضافي و يك  
 ، دهــد مــييــك وضــعيت در قلمــرو دولــت عــضو يــا توســط اتبــاع دولــت عــضو رخ 

 ، شـوراي امنيـت بـا اسـتفاده از ايـن اختيـار            . كـشد   صلاحيت ديوان را بـه چـالش مـي        
، المللـي   تواند به بهانه برخـورد بـا ناقـضان يـا تهديدكننـدگان صـلح و امنيـت بـين                     مي

 و  a مانع از رسيدگي ديوان به موجب بنـد          ،  دادگاهي ويژه تأسيس كند و با اين اقدام       
c   هـاي    تنهـا در برابـر دولـت         صلاحيت ديـوان نـه     ،  به اين قرار  .  اساسنامه شود  13 ماده

در حالي كه تقـدم     . كند ميعضو بلكه نسبت به شوراي امنيت نيز ماهيتي تكميلي پيدا           
 تقـدم   ،   دو اصل صلاحيت سرزميني و شخـصي مبتنـي اسـت           صلاحيت دول عضو بر   

بـا توجـه بـه      . صلاحيت شوراي امنيت را بايـد بـر پايـه صـلاحيتي جهـاني تفـسيركرد               
سـازمان ملـل و ديـوان و رويـه شـوراي امنيـت در ارجـاع وضـعيت                     كاري  قرارداد هم 

ر رسـد ايـن شـورا د         بعيـد بـه نظـر مـي        ،  به ديوان ) سودان و ليبي  (كشورهاي غيرعضو   
 ، بـا ايـن حـال     . آينده نزديك از اختيار خود براي تاسيس دادگاهي ويژه استفاده كنـد           

المللي به طور عام و هر گونه تيرگي در روابـط         هر گونه تغيير اساسي در معادلات بين      
 اسـتفاده از چنـين اختيـاري را در آينـده دور         ،  ديوان با شوراي امنيت به طـور خـاص        

   . سازد محتمل مي
  ي ديوان به وضعيت دارفور رسيدگ. 2 

بـه سـه    ،    هـاي ارجـاعي     رسيدگي ديوان به وضعيت دارفور ماننـد ديگـر وضـعيت          
با عنايـت بـه     . اتهامات و دادرسي قابل تقسيم است     ، تأييد   مرحله مهم تحقيق و تعقيب    

 تأييـد  كه رسيدگي به پرونده دوم در مرحله تحقيـق قـرار دارد و هنـوز بـه مرحلـه                اين
 رسيدگي در اين مرحله تنها با دو چالش صـلاحيت و قابليـت              ،  استاتهامات نرسيده   

هر چند صـلاحيت و قابليـت پـذيرش دو مقولـه كـاملاً مـرتبط                . رو است   پذيرش روبه 
ناظر به احـراز    ،  صلاحيت.  با اين حال اساسنامه اين دو را تفكيك كرده است          ،  هستند
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
ان و مكان در صلاحيت المللي است كه به لحاظ موضوع و زم يك يا چند جنايت بين

 اما قابليت پذيرش ناظر به مر حله پس از احراز صلاحيت اسـت              ،  گيرد  ديوان قرار مي  
تمايـل نداشـتن دولـت صـالح در تعقيـب و          يـا  نـاتواني  و عبور از آن منوط بـه احـراز        
 . جنايات است محاكمه عادلانه مرتكبان اين

   احراز صلاحيت -2-1
 5 ديوان از حيث تحقق جـرايم موضـوع مـاده             احراز صلاحيت  ،  در مرحله تحقيق  

اطلاعـاتي كـه در     ،   اساسـنامه  53 مـاده    1 بنـد    aوفـق قـسمت     . اساسنامه ضروري است  
سـازد يكـي از جـرايم مـشمول       بايد وي را متقاعد،  دسترس دادستان قرار گرفته است    

 19 مـاده  1هـم چنـين بنـد    . صلاحيت ديوان به وقوع پيوسته يـا در حـال وقـوع اسـت             
ديوان بايد اطمينان حاصل كند نسبت به موضوعي كه بـه او            «: دارد  امه اشعار مي  اساسن

 صـدور   ،  58 مـاده    1 بنـد    aقـسمت   ،  مضاف بر ايـن   . »دارد  عرضه شده است صلاحيت   
دستور جلب يا احضار را منوط به وجود قراين معقول مبني بر ارتكاب يكي از جرايم                

ز صلاحيت ديوان در مرحله تحقيـق       احرا،  بنابراين. تحت صلاحيت ديوان كرده است    
بايد ديوان هم به لحاظ موضوع و هـم         ،  در مقام احراز صلاحيت   . امري ضروري است  

، طهماسـبي  / 44: 1388،  مير محمد صادقي  (به لحاظ زمان و مكان صالح شناخته شود       
1388 :301(  .  

 زمان و مكان نسبت به وضـعيت        ،  دادستان براي احراز صلاحيت به لحاظ موضوع      
 2005تحقيق خود را در يكم ژوئن سـال          نخستين،  رجاع شده از سوي شوراي امنيت     ا

دادســتان منــابع . )(Alexis&Rhoda&Browner Marjorie, 2009,24آغــاز كــرد
سازمان ملل متحد و اتحاديه افريقـا         ،  هاي دولتي و غيردولتي     سازمان  زيادي را از طريق   

،  به بعد مردم قبايل فـور      2003هد از سال    د   نشان مي  ،  اين منابع و اسناد   . به دست آورد  
انـد و از طرفـي هـزاران         نظاميان جـان جاويـد قـرار گرفتـه          ماساليت و زاقاوا هدف شبه    

 مجبـور بـه   ، سـخت   به خاطر قرار گرفتن در وضـعيت ،  به بعد  2003از سال    مينظا  غير
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
 Third Report Of The Prosecutor Of The)انـد   كـوچ از سـرزمين خـود شـده    

ICC) .  جرايم گوناگوني كـه در صـلاحيت ديـوان قـرار دارنـد از              ،  به ادعاي دادستان
و نيـز  ، ايـراد صـدمه شـديد و محروميـت از آزادي    ، انـساني   جمله ارتكاب اعمال غيـر    

 حملـه عامدانـه بـه    ، نظاميـان  انتقال اجباري غير، تخريب عمدي اموال ،  حبس،  شكنجه
 در (Forth Report Of The Prosecutor Of The ICC)نظاميـان و غـارت    غيـر 

 جملگــي در منطقــه دارفــور ، هــابيلا و موكجــار ، وادي ديــسا، منــاطقي ماننــد كــدوم
شـعبه  . (Eighth Report Of The Prosecutor Of The ICC)ارتكـاب يافتـه اسـت   

ريـشه كـن    ،  قتـل عمـد     پـذيرفت  ،  دادسـتان  مقدماتي نيز پس از بررسي دلايل ابرازي      
 يعنـي بعـد از تـاريخ        2003اري و غـارت از مـارس سـال          انتقـال اجب ـ  ،  شكنجه،  كردن

 در منطقـه دارفـور رخ داده        2008جـولاي    تا تاريخ چهارده  ،  تصويب اساسنامه ديوان  
  . ICC-02/05-01/09-3, pr 9)(است 

محرز شد ديوان صلاحيت رسـيدگي بـه وضـعيت          ،  بدين قرار براي شعبه مقدماتي    
در )صلاحيت موضـوعي  ( صلاحيت ديوان    اولاً جرايم تحت   ارجاع شده را دارد؛ زيرا    

 در طـول    ،  )صـلاحيت مكـاني   (منطقه دارفـور كـه بخـشي از سـرزمين سـودان اسـت               
ــاريخ ــا 2003هــاي  ت ــاريخ لازم2008 ت الاجــرا شــدن مفــاد اساســنامه    يعنــي بعــد از ت

 ، بديهي است صلاحيت مكاني ديـوان . )(Ibid,pr 39,40اند ارتكاب يافته) صلاحيت(
 بلكـه از آن روسـت       ،   جنايات در قلمرو كشور عضو ارتكاب يافته       نه از آن جهت كه    

اي ارتكاب يافته باشد كه موضوع وضـعيت ارجـاعي از سـوي               كه جرم بايد در منطقه    
المللـي نـه در دارفـور بلكـه در             اگـر جنايـات بـين      ،  بنابراين. شوراي امنيت بوده است   

مكاني صلاحيت رسيدگي   ديوان از حيث    ،  منطقه ديگري از سودان ارتكاب يافته بود      
نداشت؛ زيرا فقط وضعيت رخ داده در منطقه دارفور سـودان بـه ديـوان ارجـاع شـده                   

  . است
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
ايـن  . شوراي امنيت به لحاظ زماني پاياني براي صلاحيت ديوان مقرر نكرده است           

امر به معناي آن است كه ديوان تا زمان ادامه وضعيت بحرانـي در دارفـور و اسـتمرار                   
حيت زماني نسبت به جنايات ارتكابي را دارد؛ هر چنـد ايـن جنايـات                صلا ،  مناقشات

بـه   ميبه همـين دليـل ديـوان بـدون كـوچكترين ابهـا            .  رخ دهند  1593پس از قطعنامه    
اتهامات شورشيان مبني بر ارتكاب جنايت جنگي عليه نيروهاي حافظ صـلح اتحاديـه            

البتـه عـدم    . سيدگي نمـود  ي سوم و چهارم ر    ها  در قالب پرونده  ،  2007آفريقا در سال    
بـراي   صـلاحيتي نامحـدود را    ،  ذكر تاريخي مشخص بـراي صـلاحيت زمـاني ديـوان          

از آن جا كه صلاحيت ديوان تنها ناظر به وضعيت بحرانـي            . آورد ميديوان به وجود ن   
رسد و لـذا در      ميدارفور است پس از پايان بحران صلاحيت زماني ديوان نيز به پايان             

پس از يك دوره آرامش رخ دهـد  ، ديد و در عين حال مستقل    صورتي كه بحراني ج   
  .   ديوان نسبت به چنين وضعيت جديدي صلاحيت نخواهد داشت

  پذيرش در ديوان. 2-2
ــنامه   ــاده يــك اساس ــاراگراف ده ديباچــه و م ــسبت  ، پ ــه ن ــوان را ب  صــلاحيت دي

تكميلـي بـودن صـلاحيت    .  صلاحيتي تكميلـي منظـور كـرده اسـت        ،  ي ملي ها  دادگاه
ي ملي بـر پايـه يكـي از دو اصـل صـلاحيت              ها  ديوان به معناي صلاحيت اوليه دادگاه     

المللي در صـورتي   جنايات بين،  اساسنامه17به موجب ماده . سرزميني وشخصي است 
توسط ديوان قابل رسيدگي است كه ديوان عدم توانايي يا عدم تمايـل دولـت صـالح      

تكميلي .  اساسنامه را احراز نمايد   5ه  در تعقيب و محاكمه مرتكبان جرايم موضوع ماد       
در مـورد   . ي ملـي دول عـضو روشـن اسـت         هـا   بودن صلاحيت ديوان در برابر دادگاه     

دادستان در مقام   ،  دارند  ي ملي دول عضو نسبت به آن صلاحيت       ها  جناياتي كه دادگاه  
 18 موظـف اسـت بـه تكـاليف مـصرح در مـاده               ،  احراز توانايي و تمايـل دول عـضو       

عـضو    ابهام ناظر به موردي است كه جنايات در قلمرو دولت غيـر           . مل كند اساسنامه ع 
شـوراي  ، و وضـعيت را بـه ماننـد دارفـور     عضو صورت گرفتـه  و توسط اتباع دول غير  

  . باشد امنيت ارجاع داده
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
در مـوارد ارجـاع       :احراز قابليت پذيرش نـسبت بـه دولـت غيـر عـضو            -2-2-1

وراي امنيـت سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا             وضعيت رخ داده در دول غير عضو توسط ش        
صلاحيتي تكميلي است و قابليـت پـذيرش موضـوع ارجـاعي بايـد              ،  صلاحيت ديوان 

كه صلاحيت ديوان صلاحيتي اوليه بوده و به اثبات عدم توانايي يـا       احراز گردد يا اين   
 نيـازي   ،  عدم تمايل دولتي كه جنايات در قلمرو آن يا توسط اتباع آن ارتكـاب يافتـه               

تصميم مقدماتي درباره قابليت پـذيرش را تنهـا         ،   اساسنامه 18 از يك سو ماده      . نيست
و شـروع بـه تحقيـق    ) 13 مـاده  aبنـد  (به موارد ارجاع وضعيت از سوي دولـت عـضو         

اختصاص داده است و از ارجاع توسط شوراي امنيـت        ) 13 ماده cبند  (توسط دادستان   
 اساسنامه احراز قابليت پذيرش     17ده   ما ،  سخني به ميان نياورده است و از سوي ديگر        

 اعتراض بـه قابـل پـذيرش        19تر از آن ماده       موضوع را به طور مطلق بيان داشته و مهم        
به طور مطلق ، دارد بودن موضوع در ديوان را از سوي دولتي كه بر موضوع صلاحيت           

 13 اساسنامه اشخاصـي كـه طبـق مـاده      19 ماده   3هم چنين در بند     . تجويز كرده است  
اعـم از دولـت عـضو و شـوراي     ( بـه طـور مطلـق   ، انـد  وضوع را به ديوان ارجاع داده     م

چنـين نتيجـه     جمـع ايـن مـواد     . توانند نظرات خود را به ديوان تسليم كننـد          مي) امنيت
احـراز قابليـت    ،  صلاحيت ديوان در همه مـوارد تكميلـي اسـت و بـه تبـع               دهد كه  مي

عيت ارجـاعي از سـوي شـوراي    حتي در جايي كه وض، پذيرش موضوع توسط ديوان   
بـا ايـن تفـاوت      .  ضروري خواهد بود   ،  عضو رخ داده است     امنيت در قلمرو دولت غير    

در . شـود   شامل ارجاع از سوي شوراي امنيت نمي       18كه تكاليف احصا شده در ماده       
كند وضعيت ارجاعي مربـوط بـه دولـت عـضو باشـد يـا دولـت                   اين حالت فرقي نمي   

 بـه مـسأله قابليـت پـذيرش         ،  دادستان ديوان در قضيه دارفـور     به همين دليل    . عضو  غير
  . و احراز آن را ضروري فرض كرده است توجه كامل داشته

 مهـم و دقيـق در مـورد        نكتـه  : احراز قابليت پذيرش در مرحله تحقيـق      -2-2-2
قابليت پذيرش ضرورت يا عدم ضـرورت احـراز قابليـت پـذيرش در مرحلـه تحقيـق                  
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
تـوان چنـين اسـتنباط كـرد          از برخي مواد مـي    .  مورد ابهام دارد   اساسنامه در اين  . است

تحقيـق احـراز     قابل پذيرش بودن يا نبودن يك موضوع بايد در همان مرحله آغـازين            
ديوان تصميم خواهد گرفت    «:دارد   اساسنامه كه بيان مي    17 ماده   1گردد؛ از جمله بند     

 كـه دادسـتان را   53ده  مـا 1 بند bو بالاخص قسمت  » قابل پذيرش است    موضوعي غير 
 اساسنامه احراز   17موظف كرده است قابل پذيرش بودن موضوع تحقيق را وفق ماده            

عبور از مرحلـه احـراز صـلاحيت و پـرداختن بـه امـر               برخي مفسران نيز معتقدند   . كند
 و گـام    1 به معناي عبور ديوان از مرحله رسـيدگي بـه يـك وضـعيت              ،  قابليت پذيرش 

بـر پايـه ايـن      . (Schabas,2004:67) اسـت  2 به يـك پرونـده     نهادن به مرحله رسيدگي   
آشكارا بـه مرحلـه دوم      ،  جا كه درخواست صدور احضاريه يا جلب متهم         تفسير از آن  

بـا  . قابل پذيرش بودن يك پرونده نيز بايد در همين مرحلـه احـراز گـردد              ،  ناظر است 
، يه كنگـو اين حال رويه اتخاذ شـده از سـوي شـعبه تجديـد نظـر در پرونـده اول قـض                 

شـرط صـدور     قابليت پذيرش يك موضوع را در مرحله تحقيـق بـه طـور مطلـق پـيش                
  . دستور جلب يا احضار متهم محسوب نكرده است

از صدور دستور جلب نسبت به يكـي        ،   شعبه مقدماتي در پرونده اول قضيه كنگو      
-ICC-01/04-02/06)از متهمان به دليل قابل پذيرش نبودن موضوع خودداري نمود           

20-Anx2,pr 89) .     اين شعبه احراز قابليت پذيرش يـك موضـوع را يكـي از شـرايط
ايـن برداشـت   ، اساسي براي صدور دستور جلب محسوب كرد؛ اما شعبه تجديـد نظـر     

شـعبه تجديـد نظـر در مقـام دفـاع از تـصميم خـود بيـان                  . شعبه مقـدماتي را رد نمـود      
تي صـدور دسـتور جلـب را    از شـعبه مقـدما  ، وقتي دادستان بـه طـور محرمانـه       «:داشت

توانـد نـسبت بـه معيـار قابليـت            شـعبه مقـدماتي در صـورتي مـي        . نمايد  درخواست مي 
يــا عــاملي 3پــذيرش بــودن يــك موضــوع اظهــار نظــر كنــد كــه يــك ســبب آشــكار 

                                                 
1.  Situation.  
2. Case.  
3. Ostensible cause.  
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
گيـري دربـاره قابليـت پـذيرش          وجود داشته باشد تا شعبه را مجبور به تـصميم         1بديهي

لـذا هرچنـد در پرونـده    . (ICC-01/04-169,pr42 to 45)» بودن يك موضوع نمايـد 
دادستان در مقام درخواست صدور دستور جلب به قابل پذيرش بودن موضوع    ،  البشير

گونـه تحقيـق يـا تعقيبـي نـسبت بـه البـشير از سـوي                   هـيچ «اشاره نمـود و بيـان داشـت       
شـعبه  ، )ICC-02/05-157-AnxA,pr 3(» ي ملـي صـورت نگرفتـه اسـت    هـا  دادگـاه 

« اظهـار داشـت   ،  آوري تصميم شعبه تجديد نظر در پرونـده اول كنگـو          مقدماتي با ياد  
تواند در مورد قابل پذيرش بـودن پرونـده البـشير تـصميم بگيـرد؛ زيـرا                   اين شعبه نمي  

چنان محرمانه باقي مانده است و سبب آشكار يا عاملي بديهي             درخواست دادستان هم  
 اساسـنامه مجبـور     19 ماده   1بند  وجود ندارد تا شعبه مقدماتي را به اتخاذ تصميم طبق           

شعبه مقدماتي در اين مرحله از ، به همين دليل. )ICC-02/05-01/09-3,pr 51(» كند
  . قابل پذيرش بودن يا نبودن پرونده البشير اظهار نظر قطعي نكرد رسيدگي درباره

دهـد    نـشان مـي   ،  تلاش ديوان براي احراز صلاحيت و قابل پذيرش بودن موضـوع          
نقـش   اگرچه،  عضو از سوي شوراي امنيت      ارد ارجاع وضعيت دولت غير    ديوان در مو  

نمايـد و از   اماشيوه بـازي را خـود تعيـين مـي    ،  كند  يك دادگاه اختصاصي را بازي مي     
  . دهد اساسنامه ديوان را ملاك عمل قرار مي، ابتدا تا پايان رسيدگي

 فرايند صدور دستور جلب . 3

با توجه به مدارك    ،  ابل پذيرش بودن پرونده   دادستان ديوان پس از بررسي معيار ق      
درخواست جلب ريـيس جمهـور سـودان را بـه           ،  به دست آمده در اولين اقدام تعقيبي      

شـعبه مقـدماتي دسـتور جلـب وي را در زمينـه جنايـات               . شعبه مقدماتي تقديم نمـود    
زدايـي بـا ايـن        جنگي و جنايات عليه بشريت صادر كرد؛ اما در خصوص جنايت نسل           

از صـدور دسـتور جلـب امتنـاع         ،  ل كه قصد خاص اين جرم محقق نشده است        استدلا
متعاقب تجديد نظر خـواهي دادسـتان از ايـن تـصميم و پـذيرش يكـي از سـه            . ورزيد

                                                 
1. Self-evident factor.  
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
را در   شعبه تجديد نظر تـصميم شـعبه مقـدماتي        ،  مقدماتي اعتراضي توسط شعبه   مورد

زدايـي   تهم به اتهام نسلدستور جلب م، اين باره نقض نمود و در نهايت شعبه مقدماتي  
  . را نيزصادر كرد

  درخواست دادستان مبني بر صدوردستور جلب . 3-1
 از شـعبه    2008دادستان در تاريخ چهارده جـولاي سـال         ،  پس از تكميل تحقيقات   

ــد      ــادر كنــ ــتهم را صــ ــب مــ ــتور جلــ ــا دســ ــرد تــ ــت كــ ــدماتي درخواســ  مقــ
)Alexis&Rhoda&Browner Marjorie,2009,10 / Ted ,2008, 6 And 

karol,2001, 42( .     بـه ايـن نتيجـه رسـيد     ، دادستان بـا تحقيقـاتي كـه انجـام داده بـود
تنهــا از طريــق صــدور دســتور جلــب و نــه احــضار ، تــضمين حــضور مــتهم درديــوان

پذير است؛زيرا متهم نه تنها ارتبـاط خـود را بـا ديـوان قطـع و مرتبـاً صـلاحيت                       امكان
كرده است هـيچ يـك از شـهروندان     اعلام ديوان را به چالش كشيده است بلكه بارها       

سوداني را كه از سـوي دادسـتان ديـوان مـتهم شـده انـد بـه ديـوان تحويـل نخواهـد                        
دادستان بـراي درخواسـت صـدور دسـتور     . )ICC-02/05-157-AnxA ,pr 142(داد

تقاضـاي  .  اساسـنامه اسـتناد كـرد      58 مـاده    1 بنـد    bبه قسمت   ،  جلب به جاي احضاريه   
سـه اتهـام بـه      ،  از اين ده اتهـام    . ور دستور جلب ناظر به ده اتهام بود       دادستان براي صد  

پنج اتهام به جنايت عليـه بـشريت موضـوع    ، 6 ماده c, b, aهاي بند زدايي موضوع نسل
 و 1هـاي   پاراگراف و دو اتهام به جنايات جنگي موضوع7ماده a ,b ,d ,f , gهاي  بند

  . (Mohamed,2010,2) اساسنامه ناظر بود8ماده  2 بند eقسمت  5
جنايات ادعا شده از سـوي دادسـتان        ،  بديهي است متهم با توجه به سمتي كه دارد        

اين جرايم ادعايي با استفاده از نيروهاي تحـت كنتـرل           . را شخصاً مرتكب نشده است    
 را  1مـستقيم   غيـر  نقـش فاعـل و شـريكي      ،  انجام گرفته است و لذا متهم به تعبير ديـوان         

 بنـد  aبنـابراين بـه موجـب قـسمت     . (ICC -02/05-o1/09-pr223) بازي كرده است

                                                 
1. Indirect perpetrator-Indirect co-perpetrator.  
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
مطـابق ايـن اساسـنامه هـر شـخص مـسئوليت       «:  دارد  اساسنامه كـه مقـرر مـي     25ماده  3

، كه در صلاحيت ديـوان اسـت مجـازات خواهـد شـد             ميكيفري دارد و در مورد جر     
مـتهم بـه عنـوان      ،  »توسط شخص ديگـر مرتكـب شـده        . ...هرگاه وي جرم مذكور را    

شـود و مـسئوليت       مرتكـب جـرم شـناخته مـي        عل غير مستقيم به ماننـد فاعـل مـادي         فا
. )Jessberger And Geneuss,2008,869(گـردد  كيفري وي بر همين پايه تعيين مي

مصداقي از مسبب  ميعنوان فاعل غير مستقيم در حقوق عرفي در تطبيق با حقوق اسلا     
  . شود ميجرم محسوب 

به جهت مجـاورت و نزديكـي بـين دو مفهـوم             كنند  اين دسته از متهمان تلاش مي     
خـود را معـاون جـرم قلمـداد       ،  در صورت احراز مجرميـت    ،  معاون و مستقيم  فاعل غير 

  . ها كاسته شود كنند تا از بار مسئوليت آن
  تصميم شعبه مقدماتي نسبت به درخواست دادستان . 3-2

از وصول درخواسـت    پس از شروع به تحقيق و پس        ،   اساسنامه 58 ماده   1طبق بند   
شعبه مقدماتي بايد با بررسي درخواست دادستان و ادلـه يـا سـاير اطلاعـاتي                ،  دادستان

دستور جلب شخص را صادر نمايد؛ البته مشروط بر         ،  كه توسط مقام تعقيب داده شده     
  : كه شعبه مقدماتي متقاعد شود اين

ود داشـته  قرائن معقول بر ارتكاب يكي از جـرايم در صـلاحيت ديـوان وج ـ     ) الف
  باشد؛
  :رسد جلب شخص به جهات ذيل ضروري به نظر   ) ب
  . حصول اطمينان از حضور وي در دادرسي. 1
مانعي در راه تحقيقات و يا رسيدگي       ،  حصول اطمينان از اين كه شخص مزبور      . 2

  ، اندازد كند و يا انجام دادن آن را به خطر نمي نمي ديوان ايجاد
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
اب آن جرم و يا جـرم مـرتبط بـا آن كـه در            از ادامه ارتك  ،  هرگاه جلب شخص  . 3

جلـوگيري  ،  محدوده صلاحيت ديوان است و از همـان اوضـاع و احـوال ناشـي شـده                
  . نمايد

شعبه مقدماتي ملـزم اسـت دو       ،   اساسنامه 58بنابراين با توجه به حكم بند يك ماده         
 . مورد مقرر شده را بررسي نمايد و پس از آن تصميم خود را صادر كند

   )المللي ارتكاب جنايات بين(بررسي شرط نخست . 2-1- 3
دو فقـره   ،  زدايـي   مرتكب سـه فقـره جنايـت نـسل        ،  دادستان ديوان مدعي شد متهم    

، رو  از اين . جنايت جنگي و پنج فقره جنايت عليه بشريت در منطقه دارفور شده است            
يجـه  شعبه مقدماتي هركدام از اين جرايم را به طور مجـزا بررسـي نمـود تـا بـه ايـن نت                   

  . قرانن معقول دال بر ارتكاب اين جرايم توسط البشير وجود دارد برسد
المللـي را     تحقق جنايت بـين   ،  شعبه مقدماتي بر پايه تعريف اساسنامه و عناصر جرم        

نـاظر بـه   ، اي عنـصر زمينـه   .  كرد 2و عنصر خاص  1اي  منوط به احراز توأمان عنصر زمينه     
دهـد و عنـصر        زمينـه آن رخ مـي      وضعيتي است كـه جنايـت در چـارچوب و بـستر و            

بـديهي اسـت    . شـود   المللي را شامل مي     اعمال مجرمانه هر يك از جنايات بين      ،  خاص
سـازد و     خللي به تجزيه جرم به دو عنصر مـادي و روانـي وارد نمـي              ،  اين دو اصطلاح  

عنـصر  ، اي و خاص در هر يك از دو عنصر زمينه. گردد جانشين اين دو محسوب نمي 
در ،  بـراي مثـال   . المللـي مفـروض اسـت       تعريف شده براي جنايت بـين     مادي و رواني    

المللـي يـا داخلـي        وجود منازعه مسلحانه بـين    ،  اي اين جرم    جنايت جنگي عنصر زمينه   
انـساني را    شكنجه و رفتار غير   ،  اعمالي نظير كشتار جمعي   ،  است و متعاقباً عنصر خاص    

 قاصد نـسبت بـه اعمـال ارتكـابي          متهم بايد عالم به وجود منازعه و نيز       . شود  شامل مي 
المللـي    نكته مهم اين است كه احراز ارتكاب جنايات بين        . نظير كشتار و شكنجه باشد    

در اين مرحله تنها در حد شرطي براي صدور دستور احضار يا            ،   ديوان 5موضوع ماده   
                                                 

1. Contextual Element.  
2. Specific Element.  
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
 تأييـد   مرحلـه . اتهامات خلط كـرد    تأييد   جلب است و لذا اين مرحله را نبايد با مرحله         

  . سازوكارهاي خود را دارد تهاماتا
   جنايت جنگي. 2-1-1- 3

دولـت سـودان از      ميدادستان مدعي شد متهم با به كـارگيري تمـام امكانـات نظـا             
در چارچوب نزاعـي    ،  نظاميان جان جاويد و نيروهاي پليس       شبه،  جمله نيروهاي مسلح  

و غـارت محـل      مينظـا   مرتكب هـدايت عمـدي حمـلات بـر ضـد مـردم غيـر              ،  داخلي
 اساسـنامه شـده   8 از بنـد دوم مـاده   e قـسمت  5 و1هـاي     مسكوني موضوع پـاراگراف   

اي و خـاص ايـن دسـته از جـرايم جنگـي را                شعبه مقدماتي هر دو عنصر زمينـه      . است
  : دقيقاً بررسي كرد

  اي  عنصرزمينه. 1- 1-1- 2- 3 
شعبه مقدماتي به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيـا          ،  با ملاحظه ادعاي دادستان   

ساساً درگيري در منطقه دارفور رخ داده است و در صورت وجود آيا اين درگيـري                ا
در . كه صرفاً از ماهيتي داخلي برخـوردار بـوده اسـت    المللي داشته است يا اين  بعد بين 

مقام پاسخ به اين سـؤال شـعبه مقـدماتي تمـام اسـناد و مـدارك ارايـه شـده از سـوي                        
  :نجام به نتايج ذيل رسيد تجزيه و تحليل كرد و سرا دادستان را
هـاي اصـلي      گروه،  خواه سودان   دو جنبش عدالت و برابري و جنبش آزادي       ) الف

  . مقابله كننده با دولت سودان بودند
  .  تأسيس شدند2002 و 2001هاي  اين دو جنبش در سال) ب
-ICC(انـد    اقدام به ارتكاب خشونت عليه دولـت سـودان كـرده           2002در سال   ) ج

02/05-157-AnxA,pr 63 (دولـت سـودان فرمـاني    ، و در مقابل تهاجمات شورشيان
  . )Ibid,pr 66(نظاميان جان جاويد صادر كرده است داير بر تجهيز شبه كلي

اين امور شعبه مقدماتي را قانع كرد درگيري و منازعـه بـين دو گـروه شورشـي از      
ا چهـارده   ت ـ2003از مـارس سـال   ، نظاميان جان جاويد از سـوي ديگـر      يك سو و شبه   
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
شعبه مقدماتي اين درگيـري را از  .  در منطقه دارفور رخ داده است      2008جولاي سال   

هاي پراكنده و منفرد تميز داد و مـصداق منازعـه داخلـي قـسمت                 ها و شورش    آشوب
eتلقي كرد8 ماده 2بند )Ibid,pr 70( .اي يعني  شعبه مقدماتي عنصر زمينه، به اين قرار

بـا  . احـراز كـرد   ،  در بستر آن جنايت جنگـي رخ داده بـود         وجود منازعه داخلي راكه     
سركوبي آشـوبهاي داخلـي امـري پيچيـده          كه تميز يك جنگ داخلي از       به اين  توجه
اتهامـات و چـه مراحـل        تأييـد     چه مرحلـه   -به يقين در مراحل بعدي رسيدگي       ،  است

اي را بـه     توان احـراز عنـصر زمينـه         مي -دادرسي كه متهم امكان دفاع از خود را دارد          
  . چالش كشيد و بر آن خدشه وارد كرد

  عنصر خاص. 2- 1-1- 2- 3 
 e قسمت   5و  1هاي    دادستان مدعي شد متهم دو جنايت جنگي موضوع پاراگراف        

نظامياني كه در درگيري      يعني هدايت عمدي حملات عليه غير     ،   اساسنامه 8 ماده   2بند  
و غـارت مـردم را مرتكـب    ي دارفـور  ها اند و يورش به دهكده شركت مستقيم نداشته  

شعبه مقدماتي قانع شـد قـراين معقـول وجـود           ،  در مورد اين عناصر خاص    . شده است 
 فقـط   نـه ،   ادامه يافته است و اين اقدامات      2008اقدامات دولت سودان تا سال       كه دارد

خـواه سـودان و افـرادي كـه در            عليه اعضاي جنبش عدالت و برابري و جنبش آزادي        
 بلكه عليه افرادي نيـز كـه در درگيـري بـه        ،  اند  يم شركت داشته  درگيري به طور مستق   

  . ارتكاب يافته است) ICC-02/05-01/09-3, pr 75(اند طور مستقيم شركت نداشته
  جنايت عليه بشريت. 2-1-2- 3

 عـلاوه بـر عنـصر خـاص كـه       ،   اساسنامه جنايـات عليـه بـشريت       7به صراحت ماده    
نيازمنـد عنـصر   ، ه بـه ماننـد جنايـت جنگـي    به شيوه تمثيـل بيـان شـد       مصاديق بارز آن  

زمـاني در صـلاحيت      جنايـات عليـه بـشريت     ،  7 مـاده    1به موجب بنـد     . اي است   زمينه
سـازمان يافتـه ارتكـاب        گيرد كه در چارچوب يك تهاجم گـسترده يـا           ديوان قرار مي  
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
اي و خاص را در مورد جنايات عليـه بـشريت             دادستان هر دو عناصر زمينه    . يافته باشد 

  . زد تأييد از كرد و شعبه مقدماتي نيز بر آن مهراحر
  اي  عنصر زمينه. 1- 2-1-2- 3

ارتكاب عنـصر مـادي ايـن       ،  منظور از جنايت عليه بشريت    ،   اساسنامه 7مطابق ماده   
سـازمان يافتـه بـر ضـد يـك جمعيـت        جرم در چـارچوب يـك تهـاجم گـسترده و يـا           

سـازمان    و  1 سـه لفـظ گـسترده      در ايـن تعريـف از     . به آن تهاجم است    با علم  مينظا  غير
واژه گسترده اشاره بـه مقيـاس   ، به نظر شعبه مقدماتي.  استفاده شده است3 و علم  2يافته

نـاظر بـه اقـدامات      ،  سـازمان يافتـه     وسيع يك تهاجم و شمار زياد قربانيـان دارد و واژه          
 بلكـه بـراي آن  ، آميزي است كه بـه طـور اتفـاقي و تـصادفي ارتكـاب نيافتـه               خشونت

رو شـعبه مقـدماتي بـه ايـن نتيجـه رسـيد        از ايـن . )Ibid,pr 80(ريزي شده اسـت  هبرنام
كه  ميتهاج. گسترده بوده است   مينظاميان دارفور تهاج    تهاجم صورت گرفته عليه غير    

شـعبه  . رسد  كل منطقه دارفور را دربر گرفته و شمار قربانيان آن به صدها هزار نفر مي              
هـا در طـول    ا را نيز محرز دانست؛زيرا تهـاجم   ه  سازمان يافتگي تهاجم    مقدماتي وصف 

. پنج سال به طور مستمر و با استفاده از امكانات كامل دولت سودان ادامه داشته است               
منـد    اي هـدف    بـه برنامـه   ،  از طرفي تجميع سلاح براي يك تهاجم در مـدتي طـولاني           

يي كـه   هـا   بـه اعـضاي دهكـده      در تهـاجم  ،   بـراي نمونـه    . دهي شده نياز دارد     سازمان  و
وسـيله نقليـه و   ، ساكنان آن اهالي سه قبيله فور و ماساليت و زاقاوا بودند از صدها شتر           

آوري اين وسـايل      جا كه جمع    از آن ،  به نظر شعبه مقدماتي   . ها استفاده شد    انواع سلاح 
توانسته به طور تصادفي و  ها نمي اين تهاجم، به يك طرح و برنامه بسيار قوي نياز دارد

 . )Ibid,pr 82(كاب يافته باشداتفاقي ارت

                                                 
1. Widespread.  
2. Systematic.  
3. Knowledge.  
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
ها را نيز با تفسير خاصي از واژه علم احـراز             شعبه مقدماتي علم و آگاهي به تهاجم      

جزييـات   ميمستلزم اين نيست كه مرتكب از تما ،  به نظر شعبه مقدماتي واژه علم     . كرد
بلكه كافي است بداند تهـاجم نـسبت        ،  سازمان آگاهي داشته باشد     دقيق طرح دولت يا   

 Ibid,pr(تهاجم بـوده اسـت    نظاميان صورت گرفته و اقدامات او بخشي از آن  غيربه

در پرونــده حاضــر دلايــل و قــراين متعــددي وجــود دارد كــه  ، عــلاوه بــر ايــن. )85
  :از جمله اين كه. دهنده علم مرتكب است نشان

دارفور كه به طور مستقيم در درگيري شركت         مينظا  حملات عليه افراد غير   )  الف
  . ارتكاب يافته است، اند اشتهند

هاي شوراي امنيت و گـزارش كمـسيون          سازمان ملل متحد و قطعنامه      گزارش)  ب
به دفعات به چـاپ رسـيده و در دسـترس عمـوم قـرار               ها،    تحقيق هم زمان با درگيري    

گونه كه  همان. )Ibid,pr 88(اند  ها آگاه بوده  بنابراين همه افراد از تهاجم. گرفته است
سـازمان يـافتگي تهـاجم را از          شعبه مقدماتي علم مرتكب بـه گـستردگي يـا         ،  تپيداس

  . شرايط عيني استنباط كرده است
  عنصر خاص. 2- 2-1-2- 3

جنايت عليـه بـشريت     . دادستان پنج فقره جنايت عليه بشريت را به متهم نسبت داد          
بـــه قتـــل رســـاندن افـــراد :   از جملـــه7 مـــاده1 بنـــد gوa ،b ،d ،fموضـــوع قـــسمت 

انتقـال  ، كنـي  تـا حـد ريـشه    مينظـا   اقدام به قتل افراد غير    ،  ي دارفور ها  دهكده مينظا  رغي
ي دارفـور تعلـق   هـا  كـه بـه دهكـده    مينظا اجباري حدود دو ميليون و هفتصد هزار غير  

ي دارفور و تجاوز جنسي به زنـان و         ها  دهكده مينظا  شكنجه شديد مردم غير   ،  اند  داشته
اسـناد و  ، به عقيده شعبه مقـدماتي . )Ibid,pr 95,96(دختران قبايل مختلف در دارفور

قـراين معقـول مبنـي بـر      كنـد  مـي شـعبه را قـانع    ،  مدارك ارايه شده از سوي دادسـتان      
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
در شــهر  مينظــا كنــي توســط مــتهم از طريــق قتــل هــزاران غيــر  ريــشه ارتكــاب جــرم

  . )ICC-02/05-01/09-3, pr 97( وجود دارد2004در تاريخ نه مارس سال 1كايلك
  زدايي  نسل. 2-1-3- 3

 دادستان به رغم گزارش كميسون تحقيق مبني بر اين كه دولت سـودان سياسـت               
جمهـور سـودان را بـه ارتكـاب جنايـت نـسل        دنبال نكرده است ريـيس   زدايي را   نسل

هر چند كمسيون تحقيق ارتكاب جنايت نـسل زدايـي بـه شـكل     . زدايي نيز متهم كرد  
ان با متهم كردن رييس جمهور سودان عمـلاٌ شـكل           فردي را منتفي ندانست اما دادست     

اين اخـتلاف نظـر بـه شـكلي فنـي تـر بـين          . سازمان يافته نسل زدايي را مد نظر داشت       
درخواسـت  ،  به طوري كه شعبه مقـدماتي     ،  دادستان و شعبه مقدماتي نيز به وجود آمد       

پـذيرش  امـا پـس از اعتـراض دادسـتان و           ،  زدايي را نپذيرفت    جلب متهم به اتهام نسل    
شعبه مقدماتي با پـذيرش يـك مـورد از          ،  يكي از سه ايراد مطرح شده توسط دادستان       

تجديد نظر خـواهي دادسـتان را تجـويز كـرد و دادگـاه تجديـدنظر متعاقـب                  ،  ايرادها
نظر شعبه مقدماتي در مورد عدم صدور دسـتور جلـب را            ،  تجديدنظرخواهي دادستان 

زدايـي را نيـز       ر جلب متهم به اتهـام نـسل       دستو،  نقض كرد و در نهايت شعبه مقدماتي      
اشتباه توامان كمسيون تحقيق و شعبه مقدماتي در به          پذيرش نظر دادستان  . صادر نمود 

  . كار بردن معيار صحيح احراز جرم در مرحله تحقيق را عيان ساخت
  اي  عنصر زمينه. 1- 2-1-3- 3

تـوان    ست كه نمـي   زدايي را وصف كرده ا      اي جنايت نسل     اساسنامه به گونه   6ماده  
اي به مانند جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت را استنباط             صريحاً وجود عنصر زمينه   

اقتـضا  ،  المللي  يافتگي يك جنايت بين     سازمان  وصف گستردگي و يا   ،  با اين حال  . كرد
تفاوت يك   كرد تا   زدايي نيز اساسنامه به چنين شرايطي اشاره مي         دارد در جنايت نسل   

اين ابهـام بـه مـدد    . )Ibid,pr 123(المللي نمايان گردد يك جنايت بينجرم داخلي با 

                                                 
1-Kailek 
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
تحـت عنـوان    ،  در مقـام عمـل بـه مـاده نـه اساسـنامه            ،  هاي عـضو    مصوبه مجمع دولت  

تا حدي بر طرف ) Elements of Crimes. ICC-Asp/1/3,PartII-b(» عناصر جرم«
 عناصـر جـرم بـر       6ه مـاده    اما اين استدلال شعبه مقدماتي بود كه با استناد ب         . شده است 

. تاكيد ورزيد و به لحاظ رويه قضايي به آن رسميت بخـشيد           اي    ضرورت عنصر زمينه  
  :زدايي تصريح نمود اي جنايت نسل شعبه مقدماتي بدواٌ درباره عنصر زمينه

زدايـي بـه    در مقام تعريف نسل، زدايي كنوانسيون جلوگيري و مجازات نسل    ) الف
  . اي را لازم ندانسته است زمينههيچ نوع عنصر ، صورت صريح

المللي يوگسلاوي و ماده دو اساسنامه دادگـاه          ماده چهار اساسنامه دادگاه بين    ) ب
زدايي  المللي رواندا همان تعريف مندرج در كنوانسيون جلوگيري و مجازات نسل          بين

  . را پذيرفته است
نياز از    يي را بي  زدا  تحقق نسل ،  رويه قضايي در دو دادگاه يوگسلاوي و رواندا       ) ج

زدايي قلمداد كرده است و       اي نظير وجود يك سياست يا طرح براي نسل          عنصر زمينه 
تهديـدي جـدي بـراي حيـات        ،  به موجب اين رويه حتي لازم نيست اعمـال ارتكـابي          

هاي هدف باشد و لذا صرف ارتكاب قتل يك نفر از اعـضاي گـروه هـدف بـه                    گروه
  . سازد ا محقق ميزدايي ر جنايت نسل، قصد نابودسازي

  . زدايي است ماده شش اساسنامه ديوان مشابه ماده دو كنوانسيون نسل) د
 عناصـر  (d)6و6(b) ،6(c)، (a)6اما در نهايت بر پايه بند پايـاني هـر يـك از مـواد            

بايد در زمينـه و بـستر       ،  چنين اظهار نظر نمود كه رفتار ارتكابي نظير قتل عمدي         ،  جرم
كه رفتـار      و يا اين   1ري مشابه عليه گروه هدف رخ داده باشد       يك روند آشكار از رفتا    

، بر ايـن مبنـا  . به خودي خود بتواند به نابودي تمام يا بخشي از گروه هدف منجر شود            
شعبه مقدماتي وجود يك تهديد واقعي و نه صرفاً نهفته و فرضي را بـه عنـوان عنـصر                   

اين توضيح كـه صـرف      ؛ با   )ICC-02/05-01/09-3,pr124(اي ضروري دانست    زمينه
                                                 

1. The conduct took place in the context of a manifest pattern of similar conduct.  
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
 اساسنامه نظير قتل يا مجروح كردن يك يا چند نفـر            6ارتكاب اعمال مندرج در ماده      

، سـازد   زدايي را محقـق     تواند به خودي خود جرم نسل       نمي،  هاي هدف   خاص از گروه  
چنان گـسترده و يـا شـديد ار تكـاب              اساسنامه آن  6كه اعمال مندرج در ماده        مگر آن 

  . هاي هدف را داشته باشد يت نابودسازي تمام يا بخشي از گروهيابد كه توان و قابل
 6شعبه مقدماتي بر اين امـر وقـوف كامـل دارد كـه مـاده      ،  گونه كه پيداست    همان

ــين  ــر اســناد ب ــسيون جلــوگيري و مجــازات   عناصــر جــرم در براب ــد كنوان المللــي مانن
واندا و هـم چنـين      هاي دو دادگاه ويژه و موقت يوگسلاوي و ر          زدايي و اساسنامه    نسل

ديـوان  ،  بـا ايـن حـال     . قرار گرفته است  ،  در تقابل بارويه قضايي در دو دادگاه مذكور       
اين امر را مانع از بيان تفسير خود از مقررات مندرج در عناصر جرم ندانست و به ايـن       

ايــن برداشــت ديــوان از ماهيــت جنايــت . اي جديــد را بــه وجــود آورد ترتيــب رويــه
زدايـي بـه    سازگار است؛ زيرا تقليـل نـسل   المللي چنين جنايتي ت بينزدايي با ماهي  نسل

اي كه براي مثال تنهـا نيازمنـد ارتكـاب قتـل عمـدي عـضوي از               عنصر خاص به گونه   
شـود تـا ايـن جـرم          باعـث مـي   ،  اعضاي يك گروه با قصد نابودسازي آن گروه باشـد         

ك دادگــاه دخالــت يــ، المللــي خــود را از دســت بدهــد و در عــين حــال ماهيــت بــين
جـا    علاوه بـر ايـن از آن      . را نامعتبر جلوه دهد    ميالمللي براي رسيدگي به چنين جر       بين

احـراز قـصد   ، شود زدايي غالباً بر اساس شرايط عيني سنجيده مي     كه عنصر رواني نسل   
 اساسنامه به شكلي شـديد و يـا   6زدايي جز در مواردي كه اعمال مندرج در ماده           نسل

ممكن است در رد نظر شعبه مقـدماتي        . پذير نخواهد بود    امكان،  ارتكاب يابد  گسترده
 17 مـاده    1بنـد    dبه شرط منـدرج در قـسمت        ،  در به رسميت شناختن عنصر زمينه اي      

بـه عنـوان   »1به انـدازه كـافي شـديد   «استناد جست و چنين ادعا كرد كه با وجود شرط     
راي جنايت نسل زدايي    باي    يكي از شرايط قابليت پذيرش ديگر نيازي به عنصر زمينه         

نيازي به   بيقبول اين ادعا به معناي   پاسخ به اين ادعاي محتمل آسان است زيرا       . نيست
                                                 

1 Sufficient gravity 
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
اين در حالي اسـت كـه       . در ساير جنايات تحت صلاحيت ديوان است      اي    عنصر زمينه 

. در ساير جنايـات تاكيـد و تـصريح كـرده اسـت     اي  اساسنامه بر ضرورت عنصر زمينه   
در پرونده  » به اندازه كافي شديد     «و شرط   اي    ان به رابطه عنصر زمينه    ديو علاوه بر اين  

  . اول كنگو توجه كرده است و در نهايت هر دو را در جاي خود لازم دانسته است
  عنصر خاص. 2- 2-1-3- 3

 اساسـنامه را بـه   6 مـاده  cو a ،bزدايي موضـوع بنـد    دادستان سه دسته جنايت نسل 
، هـاي سـه قبيلـه فـور     مل به قتل رسـاندن اعـضاي گـروه   اين موارد شا  . متهم نسبت داد  

زناي به  ،  ايراد صدمه شديد روحي به واسطه ارتكاب جرايم جنسي        ،  ماساليت و زاقاوا  
انتقال اجبـاري و شـكنجه و قـرار دادن افـراد سـه گـروه يـاد شـده در معـرض                       ،  عنف

 هاسـت كـه از      وضعيت زندگي سخت به قصد نابودسازي كل يا بخشي از ايـن گـروه             
شعبه مقـدماتي   .  ادامه داشته است   2008 شروع و تا چهارده جولاي       2003مارس سال   

زدايـي را بـه دو جـزء تجزيـه            عنـصر خـاص نـسل     ،  با تكيه بر مفاد ماده شش اساسنامه      
زدايي مستلزم اين است كه اولاً قربانيان درگيـري           نسل،  به عقيده شعبه مقدماتي   . نمود

، هـاي ملـي     ورد حمايـت اساسـنامه يعنـي گـروه        هاي م   عضو يكي از گروه   ،  در دارفور 
نژادي و مذهبي باشند و ثانياً اقدامات مرتكب يا مرتكبان به قصد نـابودي كـل                ،  قومي

  . )Ibid,pr 134(هاي مورد حمايت صورت گرفته باشد يا بخشي ازگروه
هـاي    ماساليت و زاقاوا بـه گـروه      ،  در مورد جزء نخست داير بر تعلق سه گروه فور         

هـاي ديگـر از       بين اين سه گروه و گروه      شعبه مقدماتي معتقد است كه    ،  يتمورد حما 
هـا ويژگـي نـژادي     وجه تمايزي وجود ندارد؛زيرا همـه آن ، نژادي و ملي،  نظر مذهبي 

در . )Ibid,pr 136(كننـد  سان و مليت سوداني دارند و از دين اسـلام تبعيـت مـي    يك
ه گـروه هركـدام عـرف و آداب و          با اين استدلال كه اين س     ،  عين حال شعبه مقدماتي   

گويند و پيونـدهاي سـنتي    اي خود را دارند و به زبان محلي خود سخن مي          رسوم قبيله 
متفـاوت و    مياز نظر قـو     نظر داد كه   ،  اند  خود را درسرزمين محل زندگي حفظ كرده      
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
عنـصر اول يعنـي تعلـق       ،  لـذا بـه عقيـده شـعبه مقـدماتي         . )Ibid,pr137(متمايز هستند   

  . محقق شده است-گروه قومي-هاي مورد حمايت   به يكي از گروهقربانيان
سـازي تمـام يـا بخـشي از يـگ گـروه مـورد                 در مورد جزء دوم يعني قـصد نـابود        

شعبه مقدماتي ابتدا اين قصد را به دو قصد عام و قصد خاص تجزيه كـرد و                 ،  حمايت
بـه  ، سـازي  ابودالمللي دادگستري در خصوص قصد ن  با تكيه بر نظر تفسيري ديوان بين      

بررسي دلايل دادستان مبني برتحقق قصد نابودسازي پرداخت و با ايـن اسـتدلال كـه                
زدايـي    از صدور دستورجلب البشير به اتهام نسل      ،  محرزنيست قصد خاص نسل زدايي   

توان به سه     فرايند تحليل شعبه مقدماتي در نيل به نتيجه فوق را مي          . ورزديد  خودداري  
تفكيك قصد نابود سازي از     ،  ود سازي به دو قصد عام و خاص       تجزيه قصد ناب  : بخش

  . و عدم احراز قصد خاص نابود سازي خلاصه كرد ميقصد پاكسازي قو
  تجزيه قصد نابودسازي به دو قصد) الف

شعبه مقدماتي به مانند كمسيون تحقيق و مطابق با ماده اصول حقوق كيفري قصد              
ارتكـاب  ،  منظـور از قـصد عـام      . ه كـرد  نابودسازي را به دو قصد عـام و خـاص تجزي ـ          

آگاهانه هريك از اعمال مندرج در ماده شش اساسنامه از قتل عمدي گرفته تا انتقـال                
 اساسـنامه اسـتنباط     30از ماده   ،  شعبه مقدماتي شرط آگاهي را    . اجباري كودكان است  

ترديد نيست؛ زيـرا قـصد    مينيت عا در ضرورت چنين سوء. )Ibid,pr 138,139(نمود
آنچـه  . آمـدهاي آن اسـت      ودسازي فرع برآگاهي مرتكب از نفس عمـل و نيـز پـي            ناب

شـعبه مقـدماتي ايـن      . سازي و گستره آن اسـت       معناي قصد نابود  ،  بحث بر انگيز است   
كـه قـصد      بـا توجـه بـه ايـن       . زدايـي مطـرح سـاخت       قصد را به عنوان قصد خاص نسل      

هـم در   در معنايي موسـع و توان هم  زدايي را مي سازي به عنوان قصد خاص نسل  نابود
به اين نتيجـه  ، شعبه مقدماتي با نگاهي فراتر از مرحله تعقيب     ،  معناي مضيق تفسير كرد   

اي كه نتوان  به گونه، رسيد كه قصد نابودسازي را بايد در معناي مضيق آن به كار برد            
پروايي نسبت به نتيجه حاصل از اعمال مندرج در ماده شش را با قصد نابودسـازي                  بي
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
. زدايـي ارتقـا داد      سنگ كرد و مصاديقي از جنايت عليه بشريت را بـه سـطح نـسل                هم

المللـي را از حيـث    قصد خاص در جنايات بـين     ،  شعبه مقدماتي براي نيل به اين هدف      
قصد خـاص در جنايـت عليـه        ،  زدايي  قصد خاص در نسل   : شدت و ضعف به سه قسم     

تقـسيم كـرد و     ،  ر جـرايم  بشريت از نوع آزار و اذيت يك گروه و قصد خـاص ديگ ـ            
قـصد  ،  زدايـي از همـه شـديدتر        چنين نتيجه گرفت كه قـصد خـاص در جنايـت نـسل            

خاص در جنايت عليه بشريت از نوع آزار و اذيت يك گروه در مرحله بعـد و قـصد                   
  . گيرد ميخاص ديگر جرايم در آخرين مرحله قرار

   ميزدايي از پاكسازي قو تفكيك نسل) ب
صاديق جنايت عليه بشريت از طريق اذيت و آزار است و           يكي ازم  ميپاكسازي قو 

شعبه مقـدماتي بـا مقايـسه جنايـت جـرم           . زدايي دارد   نسل بشترين شباهت را با جنايت    
هـاي    اين دو را از يكديگر متمايز كرد و با اين تمايز زمينـه             ميزدايي با پاسازي قو     نسل

شعبه مقدماتي با   . اهم آورد زدايي عليه متهم را فر      حقوقي براي عدم پذيرش اتهام نسل     
كليد فهـم ايـن تفـاوت را در ايـن امـر خلاصـه        ،  محوري خواندن تفاوت اين دو جرم     

ناظر به انتقال محيط زندگي يك گروه از طريـق اجبـار يـا              ،  سازي قومي   كردكه پاك   
محـيط خـود    ،  ارعاب است تا از اين طريق افراد گروه از ترس تهديدات و بد رفتاري             

ــه قــصد    ،را تغييــر دهنــد در حــالي كــه اقــدامات منــدرج در مــاده شــش اساســنامه ب
ــي     ــروه صــورت م ــك گ ــا بخــشي از ي ــام ي ــازي تم ــر محــيط    نابودس ــه تغيي ــرد ن گي

  . )Ibid,pr141to144(زندگي
  عدم احراز قصد نابودسازي بر اساس دلايل ابرازي دادستان ) ج

. ابراز نمـود  دلايل متعددي را    ،  زدايي  دادستان براي اثبات وجود عنصر خاص نسل      
شعبه مقدماتي با طرح مورد به مورد ادعاهاي دادستان به هر يك از اين ادعاها پاسـخ                 

وجود جنايات ارتكاب يافته درمنطقـه دارفـور     ،  مدعي بود دولت سودان    دادستان. داد
بيان كرد حتي اگر ، شعبه مقدماتي در جواب اين ادعا   . داشته است   را انكارو پنهان نگه   
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
دلايـل قابـل قبـولي وجـود        ،  اتژي از سوي دولت سودان ثابت گردد      وجود چنين استر  
در برابر جنايت عليه بشريت و جرايم جنگي نيز         ،  دهد اين استراتژي    دارد كه نشان مي   
. )Ibid,pr 168(شعبه با اين استدلال دليل اول دادسـتان را نپـذيرفت  . اتخاذ شده است

زدايي   دهنده قصد و سياست نسل      نداند كه نشا    دادستان دليل ديگر خود را اسنادي مي      
  :اين اسناد عبارتند از. از سوي دولت سودان است

  . اند  تهيه كرده1992هاي اطلاعاتي در سال  اي سري كه سرويس نشريه .1
 مبني بر تقسيم دارفور به سه ايالت صادر         1994فرماني كه البشير در مارس سال        .2
  .  است كرده
حمود احمد الفواد به صـورت قـانون        م 1995بازسازي محلي كه در مارس سال        .3

 . درآورده و موجب تضعيف قدرت قبيله ماساليت شده است

هاي نيروهاي مسلح و جلساتي كه كميته ملي دارفور غربي در مـارس               يادداشت .4
 .  تشكيل داده بود2003

زدايي   نيت خاص دولت سودان مبني برقصد نسل        اين اسناد سوء  ،  به عقيده دادستان  
كرد كـه ايـن       در پاسخ به اين ادعا بيان       ،  شعبه مقدماتي . دهد  بل نشان مي  ها ق   را از سال  

زيرا اين اسناد صرفاً بيا      كند؛ ميزدايي حكايت ن    از قصد و نيت نسل     اسناد به هيچ وجه   
ماسـاليت و زاقـاوا نـسبت بـه ديگـر           ،  گر نوعي تبعيض بين اعـضاي سـه گـروه فـور             ن

 . هاست گروه

هـاي    كه البشيردرمقابل ديدگان هزاران نفر از نيرو      سومين ادعاي دادستان اين بود      
 بيان كرده است كه شورشيان بايد ظرف دو         ،  مسلح سودان كه در الَفاشر مستقر بودند      

 Ibid,pr(هفته سركوب شوند و حتي يك نفر از مجروحان و يا زندانيان زنـده نمانـد  

ن اعمال از سـوي     عنوان داشت ارتكاب اي   ،  شعبه مقدماتي در پاسخ به اين ادعا      . )170
از قصد خاص انهدام و نـابودي كـل يـا بخـشي از                دولت سودان به منظور ديگري غير     

  . هاي مورد حمايت بوده است گروه
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
اكثريت قضات شعبه مقدماتي چنـين      ،  دلايل دادستان  ميبا توجه به تما   ،   از اين رو  

ر ايـن  زدايـي د  نيـت خـاص جـرم نـسل     نظر دادند كه قراين معقول مبني بر وجود سوء      
زدايـي را رد   اتهام وارده به البـشير مبنـي بـر نـسل    ، لذا اين شعبه  . شود  پرونده ديده نمي  

  . )Ibid,pr 206(كند مي
  )ضرورت جلب(بررسي شرط دوم . 2-2- 3

ضرورت صدور دستور   ،  كرد  مسأله ديگري كه شعبه مقدماتي بايد به آن توجه مي         
 دسـتور جلـب را احـراز      چه شـعبه مقـدماتي ضـرورت صـدور          چنان. جلب متهم است  

دادسـتان در درخواسـت خـود مـدعي شـد           . نمايـد   به صدور احضاريه اكتفا مي    ،  نكند
حضور متهم تنها از طريق صدور دستور جلـب حاصـل خواهـد شـد؛ زيـرا وي بارهـا                    

كـاري بـا      گونـه هـم     صلاحيت ديوان را به چالش كشيده و عنوان كرده است كه هيچ           
  . . )ICC-02/05-157-AnxA ,pr 412(ديوان نخواهد داشت

، بـه نظـر شـعبه     . با نظر وي موافقت نمـود     ،  شعبه مقدماتي با بررسي دلايل دادستان     
گونه همكاري نداشته و  كند متهم با ديوان هيچ   ميقراين معقولي وجود دارد كه ثابت       

، تنها طريق حضور وي به ديوان است و از طرفي بازداشتن وي از ادامه رفتارها              ،  جلب
 ICC-02/05-01/09-3 ,pr(يق صدور دسـتور جلـب حاصـل خواهـد شـد     تنها از طر

 58همه شرايط قانوني منـدرج در بنـد يـك مـاده             ،  لذا به عقيده شعبه مقدماتي    . )228
. و شــعبه آمــادگي صــدور دســتور جلــب را دارد اساســنامه در ايــن پرونــده مهياســت

دسـتور  ) ICC-02/05-01/09-1 (2009سرانجام شعبه مقدماتي در چهارم مارس سال       
-ICC(جلب متهم را تنها به اتهام جنايات عليه بشريت و جنايات جنگـي صـادر كـرد                

02/05-01/09-95,8 / Alexis& Rhoda& Browner Marjorie,2009,11( .  
  تجديدنظر خواهي از تصميم شعبه مقدماتي . 3- 3

از تصميم شعبه مقدماتي مبني بر عدم صدور دسـتور جلـب             دادستان پنج روز پس   
  اساسنامه 82 ماده   1بند   d با استناد به قسمت      2009در دهم مارس    ،  زدايي   اتهام نسل  به
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
كه تجديـد نظـر بـر اسـاس پـذيرش اشـتباه از              ،   قواعد دادرسي  155  قاعده 1و قسمت   

از اين تصميم تجديد نظرخواهي كرد و سه ايراد را به           ،  شود ميسوي قاضي محسوب    
ا لحاظ اختيار حاصل از عبارت ذيل قسمت        شعبه مقدماتي ب  . تصميم شعبه مطرح نمود   

d       يــك مــورد از ســه ايــراد دادســتان را پــذيرفت)ICC-02/05-01/09-73,pr 

ايراد مورد قبول اين بود كه شعبه مقدماتي براي رسـيدن بـه ايـن               . )36,37,38,49,52
از معيـار نادرسـتي   ، زدايـي وجـود دارد يـا خيـر     نيـت خـاص نـسل       تصميم كه آيا سوء   

شـعبه مقـدماتي بايـد بـر پايـه           58 مـاده    1بنـد    aه است؛ زيرا طبق قسمت      استفاده كرد 
متقاعـد شـود يكـي از جـرايم تحـت صـلاحيت ديـوان رخ داده                » قراين معقول « معيار
معياري را بـه كـار   ، گيري خود اين در حالي است كه شعبه مقدماتي در تصميم       . است

توضيح آن كـه در  . )Ibid,pr 105(برده كه بايد در مقام دادرسي از آن استفاده شود 
اتهامــات و ، تأييــد تحقيــق-رســيدگي بــه اتهامــاتاي  هــر يــك از فراينــد ســه مرحلــه

در مرحله آغازين كه    .  معياري خاص مورد توجه اساسنامه قرار گرفته است        -دادرسي
دادستان درخواستي مبنـي بـر صـدور احـضاريه يـا دسـتور جلـب بـه شـعبه مقـدماتي                      

  استفاده كنـد و در مرحلـه بعـدي يعنـي           1از معيار قراين معقول   اين شعبه بايد    ،  دهد  مي
توجـه كنـد و در مرحلـه آخـر كـه         2»قراين اساسي و مهـم    « اتهامات بايد به معيار   تأييد  

توسـط شـعبه بـدوي بـه كـار         3»بدون هـيچ شـبهه معقـول      «معيار  ،  مرحله دادرسي است  
از معيـاري  ،  گيفراينـد رسـيد    امـا شـعبه مقـدماتي در مرحلـه آغـازين          . شود ميگرفته  

كنـد    محكوميـت اسـتفاده مـي      استفاده نموده است كه شعبه بدوي براي صدور حكـم         
(ICC-02/05-01/09-73,pr 44 And ICC-02/05-01/09-24,7) . ــا قبــول ايــن ب

قابليت عبور از مر     شك مستندات دادستان    گانه بي   هاي سه   استدلال و پذيرش تفكيك   
فراتر از احتمـال و امكـان ارتكـاب    ،  اين مستندات  اتهامات را نيز دارد؛ زيرا     تأييد   حله

                                                 
1. Reasonable Ground.  
2. Substantial Ground.  
3. Beyond Reasonable Doubt.  
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
. مطـرح شـود   در حد قرايني اساسي و مهم    بوده و قادر است    جرم بر پايه قراين معقول    

 كــه مــستلزم پاســخ و رد - بــدون هــيچ شــك معقــول-هــر چنــد بــر پايــه معيارســوم 
ممكـن اسـت تـوان محكوميـت مـتهم را در مرحلـه          ،  گناهي است   احتمالات بي  ميتما
  . رسي نداشته باشدداد

 بـه   2009 ژوئـن    24در تـاريخ    ،  با پذيرش ايراد دادستان   ،   از اين رو شعبه مقدماتي    
، متعاقب ايـن اجـازه    . )ICC-02/05-01/09-21(دادستان اجازه تجديدنظرخواهي داد   

دادستان تجديدنظرخواهي خود را در پرتـو ايـراد اول بـه شـعبه تجديـدنظر فرسـتاد و             
  :چنين درخواست كرد 

زدايي را    صميم شعبه مقدماتي مبني بر عدم صدور دستور جلب به اتهام نسل           ت .١
  رد كند؛
   اساسنامه عرضه نمايد؛58معيار درستي را براي استنباط از ماده  .٢
زدايي شـعبه مقـدماتي را راهنمـايي و           در صدور دستور جلب براي اتهام نسل       .٣

  . )ICC-02/05-01/09-25,26(هدايت كند
  نظر رأي شعبه تجديد . 4- 3

ــل  ــتان ، پــس از بررســي دلاي ــرادات وارده توســط دادس ــستندات و اي ــاه ، م دادگ
ماده 1بند ( تجديدنظر به اين نتيجه رسيد كه شعبه مقدماتي بين سه معيار قرائن معقول          

و معيـار بـدون     )  اساسـنامه  61مـاده   7بنـد   ( و معيار قراين اساسي و مهم       )  اساسنامه   58
-ICC-02/05-01/09(تفكيكي قايـل نـشده اسـت    ) 66 ماده  3بند  (  معقول    هيچ شبهه 

73, pr30,31,32( .      عـدم قـصد   ، لذا شـعبه مقـدماتي بـا اسـتفاده از معيـاري نادرسـت
تـصميم بـه رد درخواسـت دادسـتان بـراي           ،  زدايي را احراز نمـوده و متعاقـب آن          نسل

ه شـعب ، در نتيجه. )Ibid,pr 38(زدايي گرفته است صدور دستور جلب براي اتهام نسل
كه شعبه مقدماتي از معيـاري نادرسـت اسـتفاده كـرده و بـه            تجديد نظر با توجه به اين     

 2 بند   aبه استناد قسمت    ،  از صدور دستور جلب امتناع ورزيد     ،  جهت اشتباهي حكمي  
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
توانـد تـصميم مـورد درخواسـت را      شعبه تجديـد نظـر مـي   «دارد   كه مقرر مي83ماده  
د تـصميم شـعبه مقـدماتي داد و پرونـده را بـه              حكم به ر  ،  »نقض يا اصلاح كند   ،  تأييد

شعبه مقدماتي ارسال كرد تا اين شعبه با استفاده از معيار قـانوني درسـت يعنـي قـراين               
زدايـي اتخـاذ      جديد درباره صدور دستور جلب البشير به اتهـام نـسل           ميتصمي،  معقول
  . )Ibid,pr 40 to 42(كند

  صدور دستور جلب دوم . 5- 3
 تجديدنظر ايراد دادسـتان را بررسـي و تـصميم اتخـاذ شـده از                كه شعبه   پس از آن  

پرونده مجدداً به شعبه مقدماتي ارسال شد تـا ايـن           ،  سوي شعبه مقدماتي را نقض كرد     
 شـعبه   . تصميم جديـدي اتخـاذ نمايـد      ،  شعبه با توسل به رهنمودهاي شعبه تجديد نظر       

به تجديـدنظر بـراي شـعبه    هـاي شـع   مقدماتي در ابتدا به اين نكته اشاره كرد كـه يافتـه           
جــايي كــه شــعبه  از آن. )ICC-02/05-01/09-94,Pr1(الرعايــه اســت مقــدماتي لازم

تجديدنظر آن قسمت از تصميم شعبه مقدماتي را كه ناظر بر رد درخواسـت دادسـتان     
و مجـدداً بـه شـعبه        نقـض ،  مبني بر صدور دستور جلب البشير به اتهام نسل زدايي بود          

شعبه مقدماتي به اين نتيجه رسيد كه قراين معقول مبني بر           ،  ه بود مقدماتي ارسال كرد    
مـضافا ايـن كـه عنـصر     ) Ibid,pr 4,5(زدايـي وجـود دارد    وجـود قـصد خـاص نـسل    

طور كه در تـصميم اول شـعبه مقـدماتي عنـوان شـده                همان،  زدايي   جرم نسل  1عمومي
  . محقق شده است، بود

جايي كه متهم رييس دولت سودان        از آن ،  از طرف ديگر شعبه مجدداً عنوان كرد      
آهنگ كردن طـرح ايفـا        اجراو هم ،  و فرمانده كل قوا بوده و نقش اساسي در طراحي         

نيروهاي مسلح و نيروهاي ، ها نموده است و نيز بر نيروهاي دولت از جمله جان جاويد 
زدايي   نسبت به اتهام نسل25 ماده 3 بند aوفق قسمت  ،  پليس كنترل كامل داشته است    

هم چنين شعبه مقدماتي با اين اسـتدلال كـه   . )Ibid,pr 42,43(سئوليت كيفري داردم

                                                 
1. Common Element 
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
 اساسنامه در تصميم قبلي شعبه مقـدماتي        58شرايط تعيين شده در بند يك ماده         ميتما

ها  قبلا بررسي شده است و ديگر به بررسي مجدد آن    مبني بر صدور دستور جلب اول     
به اين نتيجه رسيد كه صدور دستور جلـب  ) ICC-02/05-01/09,pr 44(نيازي نيست
و لـذا سـرانجام در   . ضروري استb , a , cهاي   بند6زدايي موضوع ماده  به اتهام نسل

) ICC-02/05-01/09-95( طــي ســندي مجــزا2010تــاريخ دوازدهــم جــولاي ســال 
و بيـان داشـت ايـن    ) Ibid,9(زدايي را صادر كـرد   دستور جلب دوم متهم به اتهام نسل      

كـه بـراي جنايـت جنگـي و جنايـت عليـه              جايگزين دستور جلب قبلي   ،  لبدستور ج 
  . )Ibid,pr 28(اثر نخواهد كرد نيست و آن را بي، بشريت صادر شده

تـرجيح نـوع   .  صـادر كـرد  1به صورت علنـي  شعبه مقدماتي هر دو دستور جلب را  
نبـال  هاي متضادي را به د    واكنش،   از سوي شعبه مقدماتي    2بر نوع محرمانه   علني جلب 
شك طبع وضـعيت دارفـور    بي. )Gosnell, 2008/ 38-36: 1387، زماني(داشته است

هاي درگير    كاري همه دولت    ارجاع آن از سوي شوراي امنيت كه خواستار هم         و نوع 
  . تري دارد سازگاري بيش در بحران شده است با جلب علني

  نتيجه
خـدادي بـسيار    ارجاع وضعيت سودان از سوي شوراي امنيت به لحـاظ حقـوقي ر            

و مستقل بـين     ميمهم است و از توسعه دامنه صلاحيت ديوان به عنوان تنها دادگاه داي            
وابستگي ارجاع يا عدم ارجاع يك وضـعيت        ،  با اين حال  . دهد ميالمللي كيفري خبر    

بـا توجـه بـه تركيـب        . كننـده اسـت     عضو به تصميم شوراي امنيت نگران       دركشور غير 
ممكن است منافع برخي از اين اعضا در جهت ارجـاع و            ،  اعضاي دايم شوراي امنيت   

كـه دولـت      در قـضيه سـودان بـه رغـم ايـن          . منافع برخي ديگر در تعارض با آن باشـد        
، عضو به ديوان اعتقادي نداشت      به ارجاع وضعيت كشور غير    ،  امريكا به لحاظ حقوقي   

تــلاش نمــود تــا ايــن وضــعيت بــه ديــوان ارجــاع شــود؛ بــه طــوري كــه در قطعنامــه   

                                                 
1. Public Warrant 
2. Sealed Warrant 
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
حـال جـاي ايـن سـؤال اسـت كـه در             . رأي ممتنـع داد   ،   به جاي مخالفت   1593شماره

گيري تكرار خواهد شد؟ براي مثال آيا امريكا در ارتكـاب             همين موضع ،  موارد مشابه 
گـر فلـسطين همـين موضـع را           دولـت اشـغال    ميالمللي سران سياسي و نظا      جنايات بين 

ه اعضاي دايم شوراي امنيـت نـشان         متاسفان . به يقين پاسخ منفي است    . خواهد گرفت 
بـين المللـي و عـدالت     بـه مـصالح  ، داده اند كه همواره منـافع خـود را در امـر ارجـاع      

شـود واژه تهديـد و نقـض صـلح و             اگرچه اين امر سبب مـي     . دهند  كيفري ترجيح مي  
رسـد   دار پيدا كند امـا بـه نظـر مـي          معنايي مبهم و در عين حال كش      ،  المللي  امنيت بين 

مـصاديق تهديـد     از رشد رسيده اسـت كـه قـادر اسـت          اي    بين المللي به مرحله   جامعه  
در رابطه خـصمانه    ،  آميز بين الدولي    صلح بين المللي را علاوه بر رابطه خصمانه و قهر         

ايـن امـر بـه يقـين     . جـو كنـد   دولت و مردم و حتي رابطه خصمانه مردم با مردم جست  
كند اما نبايـد بـه بهانـه جلـوگيري از             يهاي بزرگ را فراهم م      بستر سوءاستفاده قدرت  

  .  فوايد سرشار آن نيز ناديده انگاشتها سوءاستفاده قدرت
شوراي امنيت بحران اين كشور را مصداق نقض صـلح و امنيـت   ، در قضيه سودان 

هـر چنـد   . كه توجيه مشخص و قابل دفـاعي ارايـه كنـد            المللي تلقي كرد بدون آن      بين
جـوار    پناهنـدگي برخـي از اتبـاع بـه كـشورهاي هـم            سبب مهاجرت و    ،  بحران سودان 

امـا  ،  تـوان انكـار كـرد      مـي گرديد و حتي نقش برخي كـشورها در ايجـاد بحـران را ن             
المللـي در معنـاي سـنتي آن بـه            تواند تهديدي بـراي صـلح بـين         نمي شك اين امور    بي

بنابراين در توجيه نظر شـوراي امنيـت بايـد برداشـتي جديـد ازاقـدامات                . حساب آيد 
برداشـتي كـه مطـابق آن       . المللي به دسـت داد      كننده صلح و امنيت بين      ناقض و تهديد  

كردن وجدان بين المللي خود مصداقي نوين از تهديـد صـلح و نظـم بـين                 دار    جريحه
قضيه دارفور از چنين ويژگي برخوردار است و پيش از آن كه نظم بـين        . المللي است 

  . سازد دار مي جريحه االمللي ر وجدان بين الولي را بر هم زند
:  از چند جهت جالب توجه اسـت      ،  نحوه رسيدگي به پرونده دوم سودان در ديوان       

اسـتقلال خـود را در چـارچوب اساسـنامه حفـظ            ،  اولاً ديوان در برابر شـوراي امنيـت       
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
كند و تنها به ديد قضايي بـه          كرده و معيارهاي سياسي را در تشخيص خود لحاظ نمي         

ثانياً با همه دقتي كه در تدوين اساسنامه و قواعد دادرسـي            . دنگر  وضعيت ارجاعي مي  
كننـده    چنان نقـشي تعيـين      تفسير قضايي هم  ،  و ادله و عناصر جرم صورت گرفته است       

فرايند رسيدگي به پرونـده  . كند ميدهي به مفاد اساسنامه و اهداف آن بازي  در جهت 
ي ديوان چگونه در تعقيب     هر يك از اركان قضاي     دهد  به خوبي نشان مي   ،  دوم سودان 

كننـد و بـه تعـديل اقـدامات و تـصميمات            و محاكمه عادلانه متهمان ايفاي نقـش مـي        
موضـع شـعبه مقـدماتي در برابـر درخواسـت      . رسـانند  قضايي در هر مرحله كمك مي    

زدايي و متعاقباً تجديدنظرخواهي دادسـتان و         دادستان مبني بر جلب متهم به اتهام نسل       
المللـي بـه      جملگي غناي حقوقي آراي ديـوان كيفـري بـين         ،  د نظر تصميم شعبه تجدي  

اجراي عدالت كيفري در سطح     ،  المللي دايم را موجب گرديده      عنوان تنها دادگاه بين   
آورد قـضايي مهـم       ديوان در پرونده دوم دارفـور دودسـت       . دهد  المللي را نويد مي     بين

دسـت  . شـود  مـي ط داشت كه يكي به حقوق شكلي و ديگري به حقوق ماهوي مربـو          
جايگـاه و زمـان اعمـال هـر يـك از معيارهـاي                تنقـيح و تثبيـت     ،  آورد نخست تبيـين   

 در فراينـد    »شك معقـول    بدون هيچ   «  و »قراين مهم و اساسي   «،  »قراين معقول « گانه  سه
براي جنايت نـسل  اي  رسيدگي به يك موضوع و دوم به رسميت شناختن عنصر زمينه       

كند كه در مرحله تحقيـق كـه نمـود آن دسـتور              ميدست اورد نخست روشن     . زدايي
احراز وقوع جنايات بـين المللـي موضـوع مـاده پـنج اساسـنامه               ،  جلب يا احضار است   

نوع اثبـات   ترين    آيد معياري كه خفيف    ميديوان بر اساس معيار قراين معقول به عمل         
معيـاري   ؛اتهامات به معياري دقيـق تـري نيـاز دارد          تأييد   مرحله. كند ميجرم را طلب    

كه مطابق آن تا قرايني اساسي و مهم مبني بر ارتكاب يكي از جنايات موضـوع مـاده                  
. اتهامات و ارسال پرونده به دادگاه وجود نـدارد         تأييد   پنج اساسنامه ارايه نشود امكان    

شـود بـه     ميمعيار محسوب   ترين    گيرانه و در عين حال سخت    ترين    معيار سوم كه دقيق   
بـر اسـاس ايـن معيـار احـراز مجرميـت و حكـم بـه                 . ص دارد مرحله دادرسـي اختـصا    

. گناهي متهم باقي نمانـد   بيمجازات زماني امكان پذير است كه هيچ شك معقولي بر      
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
دست آورد دوم نيز مبين آن است كه جنايت نسل زدايي به رغم سكوت مـاده شـش                  

ي عنـصري كـه لازمـه آن شـدت و يـا گـستردگ            . استاي    اساسنامه واجد عنصر زمينه   
  . ي پنجگانه ماده شش اساسنامه استها اعمال موضوع بند

در پايان بايد به سستي ضمانت اجراي تصميمات ديوان در مقايـسه بـا تـصميمات                
ديوان به خودي خود فاقد بازوهاي اجرايي مستقل اسـت          . ي ملي اذعان كرد   ها  دادگاه

. عـضو اسـت   كاري كشورهاي عضو و غير  منوط به هم  ،  و لذا اجراي تصميمات ديوان    
شك جـديت يـا عـدم      بي. كند  نقش شوراي امنيت دوباره خودنمايي مي     ،  در اين ميان  

تـأثير محـوري در كارآمـدي ديـوان     ، گيري تصميمات ديـوان  جديت اين نهاد در پي    
انديشانه اعضاي دايم شوراي امنيت به ويـژه   هاي سياسي و مصلحت  گيري  جهت. دارد

تواند تصميمات تماماً قضايي ديـوان را         مي،  باشدجايي كه منافع اين كشورها در ميان        
آميـز   اي گزينـشي و تبعـيض   آلوده كند و اجراي عدالت كيفري را به گونـه        به سياست 

  . سازد گر  جلوه
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